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 ایرانیان

مادر   وپدر   

 تمدن  

 آدمیان

 

 گِردآورنده و نویسنده :

لیراوی آریا  

ARYA   LIRAVI 

( ۱۴۰۰)  شاهنشاهی  ۲۵۸۰ نوروز  
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PASARGAD 

پاسارگادآرامگاه کوروش بزرگ .   
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( دادار)  هستی بخش یمَزدابنام    

دانشبزرگترین یعنی   MAZDA 

* 

رَدوُ جان به نام خداوند  خ   

 کزین برتر اندیشه ، برَ نگذرد

 

رد خداوند  جان و  زرتشت سپیتامَهخدای  ،مَزدا یعنی همان خ   
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لدل    ، ایران همه عالم تنَ است و  ج  نیست گوینده زین قیاس خ   

بوَُد یقین باشدب ه ز  تنَ دل چونکه ایران دل  زمین باشد         

(نظامی گنجَوی  )  

* 

بار و نیک  نیاکانمان عشق  بسیارفرهنگ  پرُ به سرزمین مادری و  

را برایمیهن عشق به میورزیم و به آن میبالیم و   

 خواهانیم . همه انسانهای آزاده
 
 

 خوب است بدانیم
 

 بزرگ  کورش   ایرانی  شاهنشاهی   ناسیونالیسم  
 

 حقوق بشر و یاست که بر پایه تنها ناسیونالیسم در جهان 
 
 جهان شمول است .انسانیت بنا شده و 

 
هر رضا شاه بزرگ   محمدرضا شاه پهلویو آریام 

 
 بر این ناسیونالسیم ایرانی کورش بزرگآشکارا و عملا نیز 

 
داشتند .پایبندی و باور   

* 

به روان  پاک  میهن پرستان و پادشاهی خواهاندرود  فراوان میفرستیم   

و کمونیستها! ملی مذهبی ها و  طلبانکه بدست جمهوری   

. شدند کُشتار همگانی ۱۳۵۷در سال   
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ثبت و سازنده ایخواسته مان از این گفتار اینست که به دانسته های م  

دارند کاستیبیشتر و دانشی رسا  رسیم و میدانیم دیگرانی که نیرویب  

. را فزونی خواهند داد یادآوری نامهاین گفتار و این   

* 

چکیده ی گفتارهای ، میشودآنچه در اینجا بیان   

 پروفسور زرتشت ستوده

 و

شتیانیاستاد جلال الدین آ  

 و

 استاد سیاوش اوَ ستا

. میباشد  

* 

* 

* 

مردم اروپازبان ریشه ی و ژنتیک  بهاین گفتار   

ی آنها اشاره میکندتیره و  نام نژاد و معنی    

وآریایی و تیره ی ایرانی که همانا   

. ستآریایی یا زبان  ایرانی   
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 ایرانمنظور از نام 
 

 ( در زبان هخامنشی ایریادر اوَ ستا و  ائَیرینو  ائَیریهیا  )

 

 پهنه ی سراسری  ایران  کهنو بزرگ  ایران   فلات  
 

 که با همه ی مردمانی ستیا آریایی ، قوم ایرانی است و منظور از 
 

 چهار هزار دست  کم بیش از  ریشه ی مشترک  خانواده ای و نژادی
 

 ت  و در فلا ی سراسری  ایران  کهن پهنه سال پیش تاکنون در این
 

 .میکنند بزرگ زندگی کرده و  ایران  
 

 ایران سده است که بسیاری از سرزمینها و ایالاتسه  -دو کمتر از 

 

 از ایران جدا شده بدست امپراتوری های روس و  انگلستان و فرانسه

  

 (آریانا  یاخراسان  )افغانستان  اند و امروزه کشورهای مستقل  

 

 ایجان ، ارمنستان ، ترُگمنستانآذرب ازُبکستان ، تاجیکستان

 

 (عراق  یا )ترکیه ، اراک ( قفقاز  یا )کفکاز  گرجستان ،

 

 . را تشکیل داده اند و ...پاکستان  و
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 پیش گفتار
 

 و در آفرینش ز  یك  گوهرند        بني آدم اعضای یك  پیكرند
 

هرورزی و   ست تاداری انسان مَ آدمیزاد نیازمند  عشق و م 
 

  به بتواند به زندگي آسوده ای برسد ، و در این راه ناگزیر 
 

 دوری  جُستن از كژروی ها  و كژاندیشی ها  و باورهای 
 

 . نادرست وخرافی است
 

 از آن گاه كه انسان خود را بر دیگر حیوانات برتری داد تا به 
 

 عصر دانش و اكتشاف و سازندگی  امروز برسد ، راه بسیار 
 

 . خون بار و پرُ بلایی را پیموده  است
 

ر  همواره حكومتها و نمایندگان خدا و ادیان ،  زای تاریخ ادر د 
 

 بشریت را بیشترین آزار و تباهی داده اند  و این پیوند  و 
 

 زمین و  همکاری  میان حكومتها و ادیان ، بلاهای بسیار بر
 

 . ساكنانش آورده است
 

  - به هر دلیل -و  اما بشریت سرانجام ناچار به پیشرفت است
 

  نادانی برخیزد ، درد و رنج  روزگار   حتا اگر نخواهد از خواب  
 
ردی اش  . كرد او را بیدار خواهد  نادانی و بي خ 
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 وزی بسیاری از مردمان بوده و هستآنچه بانی بدبختی و سیه ر
 

 . است بی سوادیو فقر فرهنگی 
 

 و بد فهمی است چون ریشه اشبد سوادی اما بدتر از بی سوادی ، 
 

 منفی آن نیز  درخودسانسوری ، سفسطه و مغلطه است و پیامدهای 
 

 سنگین و پرُ از سختی است . بسیار
 

 و بی حرکت است اما زیرا آدم بی سواد ایستا
 

 .خود و دیگران است نابودی پیشرو و  بانی سواد بد آدم  
 
* 

روشن و یا بهتر بگوییم  در روشنفکرانسوادی  بد ،نمونه ی آن   

هایاست که حتا نمی فهمیدند واژه ۱۳۵۷در ایران سال  فکرنماها  

  ،و مفهوم  هر کدام از این سه واژه ایران  واسلامی  وجمهوری 

از  متفاوت ذات  ماهیت و  است و هر کدام از این سه واژه ، متفاوت  

  ا را با یکدیگر درهم و ترکیب کردو نه تنها نمیتوان آنهد ندار یکدیگر

مُلا ها و هم ملی مذهبی ها نیستو هم کمو طلبانبلکه هم جمهوری   

!قرار دادند رشان را رهب (در داعش پ )خمینی   
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 و مغلطه ی انسان  مدرن نیزسوادی  بدو البته نمونه ی آشكار  
 

 UN   است  كه پس از پیدایش  آن نهسازمان ملتهای متحد یا 
 

 آنان را دو بخش خاوریانکه تها را متحد نكرد وتنها مل
 

 در حالیكه كمترین .كرد  (غربی  و یا شرقی )و باختری 
 

 ملتهای متحد شده بایستی مانند اتحادیه ی اروپای نمونه ی
 

 یعني كمترین محدودیت  رفت و آمد  مرزی و ،امروزی باشد 
 

 .  یافتن كار و سكونت و غیره
 

 اروپا نیز می لنگد و این یك بازی البته پاهای این اتحادیه ی 
 

 و تمرین سیاسی حكومتها است ، در راستای استحكام نظام  
 

 . خویش و نه آسایش و رفاه مردمان 
 
* 
 

 مومنان ادیان و دینداران هستند میانبسیاری در  بد سوادان  
 

 ! كه دانشمندند و با علم و دانش سروكار دارند
 

  !ا و داندینداران  به اصطلاح دانشمند اما جالب اینكه همین 
 

 و تخصص خود را بكار میبرند تا بیهمه ی علم و دانش 
 

 منطق ترین و بی اصول ترین و بی اخلاق ترین مسایل  دین را 
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 اثبات كنند كه حتی برخلاف علم و دانش و تخصص این 
 
 میباشد . !دانشمندان  دانا 

 
 جدایی مردم از دین و باعث   تاکنون دانش و علم نتوانسته است
 

  وجود   و شوربختانه میبینیم که دلیلش،  شود دستگاه روحانیت
 

  رهایی  و  مانع  جدایی است که دیندارو  ! دانشمندان  دانااین 
 

 . مردم از دین و دستگاه  روحانیت بوده و هستند
 
* 

رد و دانش اساسا  در بحث دین و مذهب و ایمان ، عقل و خ 
 

 جایگاه محكم و استواری ندارند و باورهای  موروثی و
 

 .عادت شده را نمیتوان به سادگی رها كرد 
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رد  ینیاز و در پ دلیل بهمیدانیم كه انسان  ،به هر روی   از  ،رشد  خ 
 

 خدمت ه را بلیزر   شروع كرده است و امروزه توانستهنیزه  ساختن  
 

  بورزند انسانها بهم عشقار است كه امیدمان بسی، پس  بگیرد
 

 . باشد دیگر حتا نیازی به عدالت نیست بدانند که اگر عشق در كار و
 

 د عشق مادری شیدا که برای فرزندشمانن) 
 ( میکند عدالت را بی معنیمیگذرد و  از خویش

 
* 

 و امیدواریم که آدمیان به هستی و همه ی پدیده ها عاشقانه و با
 

هر بنگرند و خود را اشرف آفریدگان و مخلوقات  نپندارند  م 
 
 (یعنی بزرگترین دانش  )مزدا بلکه خود را همكار و دوست  

 
 بدانند كه با کردار راست در پیشرفت هستی و طبیعت با مزدا

 
Mazda همكاری میكنند . 

 
 ( اشَایعنی ) 

 
 ( مولانا)  بلخی جلال الدین به گفته ی حضرت  

 
 : است زبان  هستی و کائنات ، که زبانش

 
 عقل تا تدبیر و اندیشه كند      

 رفته باشد عشق تا هفتم سَما                                      
 

 آسمان ۷
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میتوان ریشه و بنُ  هر مردمی را با یاری گرفتن از دانش  ژنتیک  

 بررسی کرد .

انسانهای ستگاه  ژنتیک آشکار و تشریح کرده  است که خوا دانش    

فلات ایران زمین بوده است .،  مدرن  

۴۰فلات ایران در حدود آسیایی از  انسانهای مدرن  سپس این   

. شده اند  اروپاپیش درون   سالهزار  ۵۰تا   

و اصالتنژاده است و هم  ایرانمردمان  اروپا خاستگاه  هم یعنی   

که به اندمردمان  ایرواروپایی  و آنهاایرانی ست ،  مردمان اروپا   

! میشوند خواندهیندو اروپایی ا آگاهانهو  نادرست  

* 

. ستآریایی یا ایرانی  ، واژه ی اروپو  زبان  اروپاییان ،و همچنین   

Urop 

های در گروهها و دسته (تیره ها یا اقوام  و نه )قوم و تیره ی ایرانی   

به سوی و شمال وجنوب در فلات بزرگ ایران به سوی ن گوناگو  

داشته اند و این و غرب ، کوچ رَوی های بسیارشرق   

انجام شده و تاو حرکتها در چندین مرحله و چندین سَده مهاجرت ها   

ادامه داشته است . ( ها جایگاه سَکهیعنی  )ا سکانیا به   

 

سال پیش بودهاز بیش از ده هزار آغاز  این حرکتها و جابجایی ها   

گفتار نمی گنجد . است و شرح آن در این  
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ETYMOLOGY   زبان شناسی و ا تیمولوژی از نگاه   درین گفتار 

، بررسی میکنیم  مردمان  اروپایی را،  لغاتو ریشه شناسی  واژگان یا   

. استزبان در هر فرهنگی ، عنصر  کُهن ترینمهمترین و  زیرا  

* 

صل  تعبیرات و البته برای پ ی بردن به ارزش  لغات  زبان و معنی  ا  

ن  تاریخ و دین  آن مردم هستیم اصطلاحات  یک مردم ، ناگزیر به دانست

، 

مذهب و از نگاه دینی ، به جهان وچون اصولا بشر از دریچه ی   

. پرداخته است از دیگر پرسشها جهان و بسیاری آفریدگار    

* 

هید بدانید مردمی که اگر میخوا میگوید احمد کسرویاندیشمند فقید اما   

نامهایبه یکجا می نشستند به چه زبانی گفتگو میکرده اند ،  در  

ومادر و پدر و خدا  نامهایو ابتدایی  بشر و نخستین   

ستارهو خورشید و ماه  وفرزند و برادر و خواهر   

وآبادی و باغ و راغ و  دشت وکوه و زمین  و  

.نگاه کنید  ...و رود   

* 

باستاندر پروفسور جورج دومزیل نیز میگوید در ایران شناسی و کلا   

، رنگ شناسیو  اعداد شناسیو  شماره شناسیشناسی ،   

.مهم است  بسیار بسیار  
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* 

شمارش و اعدادو نمره ، ایرانیان خوب است که بدانیم   

. شناسانده اند جهانیانبه  را  

لباسو نوشتن و (  و نه صدا درآوردن)  حرف زدنهمانگونه که   

ستارهو  راه سازی وپزشکی و ریاضیات و کردن آشپزی و پوشیدن   

حیوانات  اهلی کردنو کشاورزی و دریانوردی و  شناسی  

کلا هر آنچه که مربوط وادیان  و خداشناسیو   

راباشد شدن و انسانیت  به انسان  

.شناسانده اند جهانیان  ایرانیان به  

* 

« در جهان استنماد  بسیار بارز  ایرانی نشان و  ،کُلاه و شلوار  »  

 بویژه

هری ( نوئل بابا لاهکُ )  کلاه م   

* 

 اما درباره ی سخن گفتن از پیدایش  زبان  بیشتر  مردم  جهان ،

:به گفته ی پروفسور زرتشت سُتوده   

است .دست  ایرانیان در بنُچاک  زبان  جهان و سند به راستی که   
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ست نامهای گوناگونیادآوری در این گفتار که بسیار چکیده و در حد   

به اشتباه ، آریایی یا ایرانی را می آوریم که از مردمان  

ها می نامند آنها را اقوام و تیره  

نها گروهها و دسته هایی هستند کهدر حالیکه آ  

شاخه گرفته اند و ریشه ییک قوم و فامیلی یا تیره ی آریایی از   

.قوم و تیره ی ایرانی یا آریایی ست  همه ی آنها  

* 

. آرانایرون . ایرنا . ایران .  . آریاناآریان . آریا . ایَیریه . ایریا . ایر   

، همه ی این واژه ها یکی هستند .آلان . ا ران .   

. ستمَرد  ایرانی  به معنیآل ن   

 ALEN . ALLEN 

است . میهمان نوازو نجیب  و بمعنیآزاده به معنی آریا   

* 

IR. EIRE. IRAN. ARYA. ARYANA. ARYAN. ALAN. ARAN.  

ERAN. IRNA. IROON. 

* 

جایگاه  آریاها را  خلدون ابن،  خوارزمی،  بیرونی  

. میدانند خوارزم  
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که نام  خود را جهانندخوب است بدانیم ایرانیان تنها مردمان  و همچنین   

. گذاشته اند ( آزادنه و  ) آزاده  

* 

: اینگونه میفرماید شاه نامهنیز در  رتوسیفَ  حضرت  

آزادگان به جای بزرگان و       آذرآبادگان هَمی تاز تا  

* 

رتوسیوردیم ، نیاز است سخن  حضرت فَ نام آنامه  شاهچونکه از   

: که میگویدرا نیز بیاوریم  نامه شاهود  درباره ی خ  

(را نامه  شاه ) مخوان، و فسانه دروغ تو این را   

مدان، زمانه ، رَو شنَ  ،یکسان به   

رَدانَدر خورَد با  هرچهازو  خ   

گر  ، معنی برََد ره  رمزبر د   

 دان که همهو افسانه نپندار و ب (دروغ  )دروگ  یعنی شاهنامه را 

در  گرچه و، دورانها و زمانها مانند همدیگر روشن و آشکار نیستند 

خن ها و سبرخی شاهنامه به روشنی و آشکارا سخن گفته شده اما 

رُک و واضح گفته نشده است . حرفها نیز ،  

*  

 برای نمونه میگوییم :

ناتولیی امروزی یا آترکیه در  ۱۹۶۵در سال   

،خُراسان یا خوراسان  -خور شرق یا یونانی ها به  )  

(آناتولی میگویند   
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دریافتندکردند و  هایی بررسی چاتال هُویگباستان شناسی در بخش    

برایکسانیکه آنجا میزیستند ، درب ندارند و  جاآن خانه های  

مدند .از بام به خانه می آ شدن  خانهدرون    

شاه نامه ی این خانه ها دقیقن به مانند همان توصیف هایی که در   

. میباشد (نام دارد نارت کاچیتا که  -کفکازی  خدای نامَکیا  )کفکازی   

کفکازی میگوید که چگونهشاه نامه ی کفکازی یا  خدای نامَکدر   

(نیو و  گوردو  پهلوانو  یلَ بمعنی )نرَت یا نارت    

 از بام به درون خانه ها میشدند .
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کشورهایی که به زبان   همه ، اروپاییکشورهای و اما درباره ی   

سخن( خوانده میشود  هندواروپایی به نادرست)  ایرواروپایی  

از سندها و ،اثبات  دیرینگی و قدمتشان برای ،  میگویند  

.استناد میگیرند  ا آریایی بهره وی مدارک  کُهن  ایرانی  

* 

: این که جدا از گفته هایی مانند  

ل میگوید  ایرانبا  مردمان  جهانو  تاریخ  بشره گ   

آغاز میشود و ایرانیان  

کشور و سرزمین  ۱۲۵ برخشایار شاه یا در تورات میگوید که و   

، فرمان میدهد  

پدید آمده ،اوَ ستا و مانند  اوَ ستا پدید آمده و در ان ایران از زمانی که   

یا اسَتونه ی فرَازو از حبشه تا چین برای همه جهانیان از ایران   

مهه، فرهنگ پراکنده است و ره ی زمین فرودست  کُ شمال تا  قطب  

.رورش یافته ی فرهنگ  ایران هستند و پ سرزمینها وام دار آن   

* 

،یران نه تنها نامشان ایرانی ست همه کشورهای پیرامون و اطراف  ا  

. نکه فرهنگ و تمدن  آنها نیز ایرانی و آریایی ستآو  
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، یونان ،ران به کشورهایی مانند چین ، هند کشور و فرهنگ  ای  

اپن ، کشورهای ، ژ یا قفقازی کشورهای کفکازی کُره ،  

. و شناسنامه داده است نام و دیگران اروپایی  

* 

هان نیست که نامش بههیچ کشوری در ج  

. دارای شناسنامه باشد ایرانمانند   

اندازه، و دست  کم هر اوَ ستا ای ست بنام شناسنامه دارای ایران نام   

. ایران نامش کُهن و دیرینه استو ستا کُهن باشد ، به همان اندازه اَ  که  
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.است فریدون شاهنشاه ایران و فرزند شاهنشاه  سَرم نام  یاسَلم   

* 

.هستند سَرم یا سَلم فرزندان  سرم ها یا سَرمَت   

* 

.ها شاخه و گروهی از تیره ی ایرانی یا آریایی هستند رم سَ   

* 

و امروزه نیز نمادها و گرفته اند  همه اروپا را سَرم ها فرادر کل ،   

ن  سَرم در خیابانهاتندیس های بسیاری از سَرم ها یا فرزندا  

.همه جای اروپا دیده میشود  و موزه ها و  

* 

. میگفتند سَرمَت،  روم یا اروپا ها هستند بهسَکااشکانیان که خود از   

.بسیار گفته است  سَرمَتا یا ها سَرمه ی و البته ه رودوت نیز دربار  

* 

، است ی کفکازی شاهنامهکه نام  قدیم  «  نارت کاچیتا»  در  

. سخن گفته شده است ، بسیارسکان یا سکاها از   

* 

. استنیو  و یا یلَ یا وگُورد  یا وپهلوان بمعنی نرَت یا نارت   

البتهتنها در زبان  ایرانیان است و (  و نه قهرمان)  پهلوان ی واژه  

(انیان ایر یعنی همنژادان  )  یونانیانسپس در هندوان و  در  

دارد . نیز پدَید  
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.است  راش دینیا  اسََخ دین،  اسکیت هایا سکاها دین    

ASAG DIN – RAASH DIN 

تیا کفکاز و در آلان یا ایرون در  ) ت یا -و اوُس  ( اوُس   

* 

مَزداییو با دین میتراییسم با  اسََخ دیندین  سَکایی یا   

.متفاوت است  (گفته میشود زرتشتی که به نادرست دین   )  

* 

را نپذیرفتندزرتشت دین  از این ایرانیان  سکایی ، پاره ای  

.رَد کردند  و آن را  

*  

رُستم زابلیآمده است که شاه نامه در   

دین زرتشت را ( سک سون -زی  سک - رستم سگ زییا  )  

( شاهزاده ی کیانی )اسفندیار  نپذیرفت و با زرتشتیان جنگید و با  

رد کرد .نبََ   

* 

سوگند دشت  نبرَدو شمشیر و خورشید زی زابلی به  سگرستم سپهبدُ   

.سوگند یاد میکند زرتشتی  آتشکده هایبه اسفندیار یاد میکند ولی   
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ه  ایرانیان   ستانی ای یا به اصطلاح سَک  (سیستانی  )سَک   

ه از همین واژه ی  وزیده و دسته های خود را گُ نام  گروهها ، سَک   

سرزمین هایی که جاگیر آن و سپس این نامها را بر انتخاب کرده اند    

.میشده اند نیز میگذاشتند   

بوده  ( ژرمن سکا )ژرمَن سکا ، بوشهر برای نمونه نام  پیشین  شهر 

.است   

. بوده استنیز  «لیان  »البته یکی از نامهای شهر بوشهر   

* 

 نمونه ای از این گروهها و دسته های ایرانی یا آریایی

: را می آوریم  

ه  .سَکا  .سکا  اشَکوتا  .اشَکا  .شکا  .سکیت  .ا سکات  .سکات  .سَک   

ناز  . .اسَکارد  .ا سکانیا  .سکان  .اشَکان  .اشَکَن  . ا شکورا .اشَک   

  .سَکس  .سَگس  .ساسانی  .چَچَنی  .سَسَنی  .سَسَن  .ساس  .سَس 

.سَگ زی  . ( اسُی وند -ایس وند  ) سَگ وَند .سَک سون   

ت  .کاشی کاسی  .کاسیت  .کاس  . سَگ سَر .کارپی  .ت راگ   

پتال  ( .هون  )خیوُون  .مونسیا  .کودرَوَن  .کیدار  .ه   

د  .کوشان  .کودار  تان  .راس ت   .ماساگ  .داسیا  .داچ  .اوُکس   

رمان  .داه  ، هرمان .ژرمان  .گ   

ایرانیی تیره و  شاخه های قومو گروهها  ،همه ی این مردمان   

. یا آریایی هستند  
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ASIA = AS+IA . 

 SAKA SON = SAXON . 

 SCA . SCAN . SCANIA . SKANE . SCONE . 

 SCOT . SCYTHI . SCYTH . KASSIT . KASHI . KASPI .  

SCOTISH . IRISH . 

دست  و  یدایرانی به شمار می آ ،ساختار  مردم شناسی اروپا در کل ،   

.نام و جایگاه در سراسر اروپا هست که ایرانی ست  ۴۰۰ کم  

نام  آبادی ۳۰۰رانسه بیش از در اروپا و بویژه در ف  

.همراه است آل ن که با نام  هست  

(آل نی مَرد   ) . ایرانیمَرد  یعنی آل ن   

ALLEN . ALEN 

* 

. استفرزند در زبان ایرانی بمعنی  نیز ویج یا وَیج یا وَیچَ ی  واژه  

. ایرج که شده است ایَرَن ویج یاایَرین وَیچَه :  مانند  

و سپس تورَگ وتورَج  که توران ویج و یا  

این مغولها  ه است وشد ترُک و تورک  

.را بر خود گذاشته اند  واژه  

. رداویجمَ   و یا    

.یوشیج و یا    
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نام آوردیم ، اشاره ای میکنیمرک تویا تورگ چون از   

.هستند ایرانی تیره ی آنان که ، ای ها ترکیه به   

* 

. میخوانندسون  رافرزند ایرانیان  سَکه ای این در زبان    

ی سون ، نامی ست که ایرانیان  سَکه ای  بر فرزندان  خود یاسون و ج 

 میگذاشتند .

* 

ی س یا یاسون ی فرزند   ییاس یعنی فرزند ونج  . ج   

( همان تیره و قوم ایرانی ستیاس )   

.همین واژه ی یاس است  نیز از یاشین  و  یاسین  

. سونسک .  سونآبراهام :  مانند و یا  

* 

یخوانند و به کسی کهمسون هنوز در اردبیل فرزند را   

. میگویند سون سوزفرزند ندارد ،   

* 

. ایران سون یاشا   

 * 

. میگویند البته به پایانه و ترمینال نیز سون  
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همیاس ها از بزرگترین گروههای ایرانی یا آریایی هستند که آس   

. هستندسَرمَت یا سَرم ها خوانده میشوند و شاخه ای از   

* 

ستیا آریایی و نام ایرانی نیز از همین آسیا نام قاره کُهن    

. ستجای آس هاجایگاه و  بمعنی و  

آسیا=  یا+  آس  

،است و منظور خود بمعنی خویش و آس   

. است خود  آریاییو  آریایی خویش    

( هستند آریاها منظور)   

* 

. استمکان و جا و جایگاه پَسوَند   «یا »   

: می آوریم«  یه»  و«  یا»  مکان وجا نمونه برای پَسوند چند   

( زندگانی جای ) .گاه آب جای یعنیدُنیا  - یا دُن  

. ایران یعنی جایگاه آریایی یا همان ایریا،  ائَیریا  

. جایگاه سَکاها یعنی اسکاندیناویایا  ا سکانیا  

. ها ایرانی یا ها الان یعنی جایگاه آلانیا  

. ها داچ، داس ها  یعنی جای   داسیا  

. جایگاه سرد یعنی هیمالیا  

. چاق جایگاه گاو   یعنی ایتالیا  

. یه، ترک یا، ونیز یاسور ، یه، روس یا، اسپانیا ، سیسیل یاسیبر  
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.به شکلهای گوناگون درآمده است  نانزد  آریاییآس واژه ی   

، ایک،  ایش،  ایس،  ازُ،  اسُ،  اوس،  یاز،  یآش،  یآس واژه های  

سآهمگی از همین واژه ی ،  ازُُم،  اژَ،  اجَ،  آی   

. هستند(  آریایی)  خود  و بمعنی   

AAS . AS . ASIA 

ICH . IK . I . OSS . YAS . YASS . YASSY . YASZ . YASH . OZ . 

ISS . YAAZ . OZOM . ASZ . OCCI . 

* 

که هنوز در اردبیل بکار میرود درازُُم و ازُ برای نمونه واژه ی   

. شده است  اجَ  و اژَ  ، آذری پهلوی    

* 

: نیز میفرماید بزرگ داریوششاهنشاه   

م  .داریوش هستم من تتَیا داری وُهوشا . ازَ   
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استازُبکستان واژه ی ایرانی یا آریایی نمونه ی دیگر ،   

،سَروَر و خدا بمعنی بَگ همان بَک و  ازُ واژگان  که از   

می باشد . «ستان » و پَسوند  جای و مکان   

* 

. خداوندگار  خود ،سَرور  خود  ، سر بخودیعنی ازُبک   

* 

ستان یا ستانغَ بَ   ( دیار  پهلواناندر  ! بیستونیا )  بهَ 
 

 است . خدایان جای   بمعنی
 

BAG . BAGA . 
 

 BAGASTAAN . BAHISTAAN . BISTUN !  
 

یا ا راک  پایینبر روی شهرهای  بَگالبته واژه ی   

یا خوراسانو  ترکیه،  امروزیعراق همین   

.امروزی هنوز هست  افغانستان همین  

* 

خدا داد ، خدابخشیعنی  بغداد=  بغ داد=  بگ داد=  بَگ دات  

بغاز کوی=  بَگ آز کوی  

گرامبَ =  گ رامبَ   
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* 

جایگاه آبیعنی  دُنیا .  یا دُن  

  ( جای زندگانی) 

. جا یعنی « یا»  .  آب یعنی دُن  

برایرا ایرانیان است آب که در اوَ ستا بمعنی  دُن این واژه ی ایرانی    

ونامیدن  دسته و گروهی از خودشان نیز بکار میبرند و به گروه   

. می گوینددانو ای از تیره و قوم  ایرانی دسته   

* 

. توضیح داده شده است ،دانو در اوَ ستا درباره ی تیره ی ایرانی   

* 

.شده است  رودهای اروپانام  بسیاری از  ، ایرانی دُناین واژه ی   

:مانند   

. لندن یا همان دُن لان،  دُنلاوان   

 

( مجارستان)  مَگیارستان در آردُن یاو   

( آریایی سپید)  بمعنی آب سپید  

. سخن میکویندرون یا رونیک به زبان  آردُن در شهر    

 

.دونیستر  که شده است،  دُنی پررود     یاو   

. دانوبرود    یاو   
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تا فراز و کوههای ژرمنیا ایرانیان از زیستگاههای بزرگ آس ها   

همه دارای نامهای ایرانی و ، بالای دریای سیاه تا پایین  دریای سیاه  

.اوَ ستایی هستند   

نیز چیرگیشمال  اسَتونه ی فراز یا قطبحتا در   

.چون و چرا میباشد  بی فرهنگی ایرانی  

* 

هووَتنا همان ایرانیان از بالای آس ها  

( امروزیدر ترکستان  خُتنَ،  پهلوی در)   

ا پوشانده اند و در تا سیسیل ر و تا زیر  سیبریه  

.نامهای گوناگون گرفته اند  تاریخدرآزای   

* 

ند که سیسیل برای نمونه ثابت میکن، باستان شناسی و زبان شناسی   

. جایگاه و زیستگاه  ایرانیان بوده است  

History of IRAN – Cambridge 
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سَکایی، این مردمان   سونی بالاسَک در استان ژرمنی در   

.هستند رُکس آلان ها همان  و آریایی  

Upper Saxony – Saka Son 

. خشانرَ ،  ایرانیهای سپیدیا  آلان هایعنی  رُکس آلان  

* 

خش بالایی اروپا را می پوشانند ورُکسالان ها سَکاهایی هستند که ب  

.ژرمنهای امروزی همین سَکاهای بالایی و رُکسالان ها هستند   

 البته این ایرانیهای سَکایی یا آلان های سپید در فرانسه

تان ها نیز گسترده هستند و  نمونه ای ازاکُس   

 آلان های سپید یا سَکاهای بالایی

فرانسه هستند . در  

، رُکسالان، ت راس ایرانیان یا آریاها در فرانسه با نامهای   

د  و سَرمَت د یا مَساگ  .حکومت کردند ماساگ   

ن برای نمونه آثار آنها در کلیساهای شهرهای  اورلئان -اورلا   

تانو  ها راوجود دارد و پایین آمدن و پخش شدن  آن اکُس   

.توضیح داده است   

Occitanie  - Orleans 

لت و گوت و آلان به هر روی ،  و سَکَهدسته ها و گروههای مختلف  ک   

.هستند  قوم  ایرانی  سَرمَتتیره و فامیلی و  از همگی ... و  
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امروزی نیز هستند واسپانیای در ها  آلان یا سَکاها یا ها سَرم این  

.نمونه ای از آنها هستند  (کات آلون ها  )کات آلانیا   

ناسی و همهم از دیدگاه  مردم ش، همه ی اینها   

. ایرانی هستند،  دیدگاه  زبان شناسیاز   

وی سگ  این واژه و نام  ایران یا آلان بر ر  

. هنوز هست آلان اسپانیول نیزمعروف    

CATALANIA . CATALONIA 

 ALAN + IA 

به نامه ی اوکراینو در فرهنگ  کراینی ها نیز ایرانی نژاد هستندوا  

توضیح داده است ۹۰۱۹چاپ انگلستان در سال   

. نژاد هستند انیایر که اوکراینی ها  

 

یا  داهها  داسیا  ها داسیوها ،  ژرمنها ،  کروواتها ،  صرب  

،زاگرب های ب گُندی ،  هاآلمانی و  هارومانی  همینو  داچ  

ه ایرانیان   نیز ژرمنیهای  ب گُندی . ای هستند سَک   

 

گرمانی یا ژرمنیک نیز ایرانی نژاد وها  گوت  

.هستند  ها سَرمو شاخه ای از   

گوت های خاوری یا شرقی اند و ، ایس گوت  

. هستندباختری یا غربی  گوت های ،ویس گوت   
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یک نژاد هستند وآنکه از ایرانیان با هندیها نیز نه تنها مانند یونانیان   

 نظر  فرهنگی نیز یکی هستند و بخش بزرگ و اکثر بخشهای نوشته 

که ایرانی ایرانی ست و آن بخشهایی (الیاد  )ایلیاد و هومر های   

. گ  ایرانی شریک و انَباز هستندنیستند نیز با فرهن  

* 

است و منظور(  جوان یا)  یوََن از،  یونان ی واژه  

. استآریایی جوان تیره ی   

جوان  آریاییو یوََن ها تیره ی یونانی نیز به سانسکریت در   

. گفته شده است  

نیز چنین آمده و شاهنشاهی هخامنشیاندر نوشته های   

. واژه ای ایرانی ست واژه ی یونان  
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* 

یا اسکاندیناویا زندگی میکننداسکانیا نیز مردمی هستند که در سکانزا ا   

اسکاندیناویاو سکانزا و هر دو واژه ی    

. هستندواژه ی سَکایی و ایرانی   

* 

.ها اسکاتلندی همین اسکات یا سکات و یا   

* 

.انگلستان ها در کسون سَ یا همین  سَکَه سونو یا   

* 

. جایگاه  سکاها یعنی اسکانیا  

. سرزمین  سکاها یعنی سکات لنَد  

. فرزند  سَکایی یعنی سون سَکَه  

. سرزمین آریاها یعنی ایرلند  

* 

. ستآریایی یا همان ژرمانی  یاگرمانیک  ،سکانزازبان    
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:میگوید سَکاها هرودوتوس درباره ی   

: آسمان سه چیز را عطا کرده است ،بنا به باور  سکاها   

. کمان -۳ تیر -۲ جام -۱   

. خدای آنها بوده است ،یکی از خدایان  آریایی  ایندرا  

( یکی از مراسم آنها بوده است ،زورخانه ای و ورزش باستانی )   

* 

آریایی  نیز شاخه ای از گروه  مَگیارها و (  مجارستان)  مَگیارستان  

هاآس و از کاسپین های شرق  کاشی ها یا کاسی و از کاسیت   

در اروپا و در مگیارستان  آرپاتکوههای نام  .هستند   

. ستا نگهبان  آریاییبمعنی   

است . دلاور  نامدار  ایرانی در مَگیارستان نام همچنین آرپات  

Mag 

وآموزگار است و فرنام یا لقب  باشکوه و بزرگ بمعنی  مَگ  

. ستایرانی یا روحانی  آریایی   

واژگان  بسیاری ساخته شده اندغ مُ یا مَغ یا مَگ از واژه ی   

:مانند   

Mag – Mega . Magic . Magistar . Magister . Majesty . 

Magyar . Magnet . Magician . Majic . 
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رییس  مغ ها بمعنی موب د،  مَغ بد، مَگ پدَ ،  مَگ پَتیا  ماگو پئَیتی  

. است رییس روحانیت یاو  ( مغان)   

  ،نام دارد گاتا یا گاثا یا زرتشُت که زردُشت در سرودهای 

و ستانجمن برادری عنی بم ( ۱۱بند   ۲۹در هات  )ماگایی واژه ی   

بمعنی ( ۱۵بند  ۵۱و هات  ۷بند  ۳۳در هات  ) مَگ وَن واژه ی  

.است  یا مُغ پیروان  مَگ  

* 

است ویاش که نام یکی از شهرهایش مگیارستان به هر روی ، چه در   

یاس که نام یکی از شهرهایش  (داچ لند ، داچیا یا  )رومانی یا در   

و آثار و تندیس ها و نمادهای این مردمان  یاسی است  

بسیار است . ، یا ایرانیان یا سَرم ها  

* 

فرمانده با درجه ی بسیار بالا ، هستند بهپلُ  تیره یدر لهستان که    

 سَرمَت میگویند .

ستان و پلُند ایرانیان به  ل خچون میگویند  لهستان، ل خ   

یاسونی در آنجا بوده است .و  یکی از سرداران  یاسی  

.تبدیل شده است ل ه بعدا به ل خ واژه ی   

در شهر  ل خ تندیس و مجسمه ی نیز در مگیارستان   

.وجود دارد یاس ایرانی نشین    
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کردندبیری و نوشتن و اما درباره ی   

* 

. را آغاز کردند «نوشتن  »جهان هستند که  مردمان   ایرانیان نخستین  

پوست  درختاننخست بر پوست  حیوانات و سپس بر   

.به نوشتن پرداختند   

و واژه ینوشتن واژه ی تنها در زبان  ایرانی ، به همین روی است که   

ست که در  «دَری  »و یا  «دَب  »و آن واژه ی یکی است  ،پوست    

رمو  » استزبانهای ژرمنیک شده  رمولوژی  » و «د  . «د   

DERMOID . DERMAL . DERMOLOGY . 

.پوست یعنی دَب   

.یعنی کسی که با پوست سروکار دارد  دَباگ  

.است دَب از همین طَبل و یا دَبل   

 و

. نوشتن یعنیدَب   

.کسی که با نوشتن کار دارد و یا  نویسنده یعنی دبیر  

. نوشتهو  خط یعنی دبیره  

. کار دارد (و خواندن  )یعنی جایی که با نوشتن  دبیرستان  

* 

. نیز میخوانند میرهسَ  را بیرهدَ ،  پهلوی در  
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  این واژه ی دبیر داریوش شاهنشاه در نوشته های

. نوشته شده است دیپیش  

: میفرماید شاهاریوش د  

(اینچنین  )من آنرا ایدون  .دیپیش نبود پیش از من اینگونه   

(نمیگوید به پارسی  ) .کردم به آریایی   

* 

شاهدر باور  کُهن  آریاها یا ایرانیان و در ادبیاتشان آمده است که   

توانست دیوان و دیوها را دربند و اسیر  (شاه تحَمه ارُوپ  )تهمورث   

گرفته است .دیوبند کند و اینگونه فرنام و لقب    

.بیاموزند « نوشتن  »پس از آنها خواست که به او   

* 

: میگوید نامه شاه یا نامَک  پهلویخدای  در  

کهخواست  از دیوهاتهَمورث یا همان  تحَمه ارُوپ  

 نوشتن را به او بیاموزند

Urop 
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* 

یاگاری ن   دیوا ،سانسکریت دبیره ی در هند نیز خط یا   

ئو (یعنی نوشته های دیوان  ) .نام دارد گاری ن   د   

* 

وَ یا دیو  و بمعنی واژه ای ایرانی یا آریایید   

. است روشنو روشنی ، نور   

ی واژه ی  تاگهلندی و در زبان داخ در زبان انگلیسی و روز بمعنی د   

.است دیو از همین واژه ی  در زبان ژرمنی و بسیاری زبانها   

ایرواروپایییا  یروگرمانیواژه ی دیو در زبانهای ا  

( که به نادرست ایندواروپایی خوانده میشود )  

.اشاره به خدا دارد   

* 

تین ، در لات ئوس در زبان  یونانی   دیواین واژه ی ایرانی یا آریایی    

ئوس  یتی انگلیسی  در، دیوُ فرانسه  در ،د  ،د   

. شده است دیوُ  ایرلندی در  

Deva. Daeva . Theos . Deus . Dieu . Deity . Dew . Day . 

 Dag . Tag . 
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یا دیوانیا  دیوها، در میان  ایرانیان  باستان ره کنیم که خوب است اشا  

خود راخدایان  ایرانیان  باستان بوده است ولی  پولی تئیسمو  چند خدایی  

خدایی ، میگرفتند و مانند هند و دیگر جوامع  چندطبیعت از   

. نمی پرداختند صورت سازیو  سازیبتُ به   

* 

 در آغاز ،و خدایان شد ، بایستی بگوییم که دیوان سخن از 
  

 ، چون پیوسته با خشونت و  نبود یو مونث نشانخدایان زن و  از اله  
 

 و غارت سروكار داشتند . کُشتار
 
* 

ها کههیتی ها یا هَتیت اما در پیوند با خط و یا دبیره ،   

پادشاهی سال پیش از هخامنشیان بودند و دو هزار  

نخستین اقوامی بودند کهداشتند ، از هخا بنام   

یا دبیره از آنها بجا مانده و آن خط  

وبوده  بشکل تصویری و نگاره  

هریا میتر یا میثر آنها خدای  م   

. استبوده   

HITTITES 

.یکی ست سَکا و هَخا واژه ی   
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* 

تیا یا آلان گروهی از ایرانیان   هستندکفکاز که در (  ها اوس)  اوس   

«  . خشینَ »  خودشان میگویند به  

* 

می شناسانندواژه خودشان را با نژاد  است و آنها واژه بمعنی نخش   

.خودشان میدانند آن  را از  واژه سازیو  حرف زدنچونکه   

* 

تیاها یا آلان ها یا ایرون در زبان    هستندکفکاز که در  هااوُس   

ردمندانه است رایج است ای گفته که بسیار ویژه و خ   

: و آن اینست که میگویند  

.هستند زبان  ایرانی وژدان  ، ان واژگو یا نخَش ها   
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یکی و ماننده سانسکریتا که ب( خط اوستا )  و ستااَ ی  دبیره  

.است ، خط  دینی یا دبیره ی دینی نام دارد  و مشابه  

* 

. خوانده میشد بمعنی بنیان و اصل است اپََستاک،  که پیش تر اوَ ستا  

APASTAAK – AWESTA 

* 

. است پاکیزهو  ناب و شدهپالایش  بمعنی سانسکریت  

(است پاکیزه و  زبان  ناب،  منظور)   

. پالایش یعنی سانس  

ت ر  . برُیدهیا  تکهو  انجام دادن،  کردن یعنی ک   

* 

پ رَ کریت ،متضاد  واژه ی سانسکریت   

. است هشد آلوده ، هآلوده کردبمعنی   
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رونان ، خط  اما گونه ای دیگر از دبیره یا خط ایرانی  

. نام دارد رازدبیرهپهلوی  دریا و  رونیکیا   

* 

ه اوُرپو بدست  پیش دادیانتوسط رونیک یا رُون دبیره ی  تحم   

.پدید آمد تهمورث یا   

PARA DHATA – PRO DATA 

(داده  ) دهاتا (پیشین  )پرا   

* 

رازدبیره ابنیز کتابش را نقاش و دین ساز  ایرانی پیامبر   مانی  

خترش راو نام دنوشته  رونیک خط   یا  

. است گذاشتهراز  به همین خاطر  

* 

نیز پدید دارد اروپا که در رونیک ها به این خط و دبیره ی ژرمن   

. میگویند وتارکفو یا دبیره ی  خط  

* 

دارد ولی سَکه ایگان ایرانی  واژرونیک  یارون سراسر  این دبیره ی   

.تفاوت دارد پهلوی و ایرانی  هخامنشی و ایرانی   ییاوَ ستاایرانی   با   

* 

گرفته شده وک رونیاز دبیره ی اهواز برای نمونه نام    

. است رونیک اهواز پوشیده نام    
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. استسُرود و بمعنی  اوَ ستایی واژه ای رُنو یا  رُئن  

RUNIK . OLD NORSE 

* 

،به سخن گفتن این واژه را اینگونه بکار میبرند که ها فنلاندی   

. میگویند رُون اودیابه سُراینده ، و  رُون  

* 

تیا در  هستند سَرم ها و سَرمَت انیان  که ایرکفکاز و ایرون یا آلان و اسُ   

. را بکار میبرندسَکه ای هنوز دبیره ی   

* 

  از اوَ ستا کُهن تر کهرونیک این دبیره یا خط  ایرانی 

، ستا زبان  زنده ی جهان کهنه ترینو   

یا سَکه اییا  نیزبان  آلا  

.میشود  خواندهسَرمَتی   

* 

نوشتهسکاها که توسط رازدبیره یا رونیک یا رون دبیره ی   

گوت هایعنی آریاها از همین  یدیگر گروههای میشد را  

لت و  ویس گوتو  ایس گوتبویژه  خوارزمو ک   

لت یا  ) تا بهسیسیل از  (سَکه و ک   

و ایرلندو اسکاتلند و انگلستان   

. برده انداسکاندیناویا یا اسکانیا   
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(منطقه ی گوت ها  یعنی)  گوتن بورگو در شهر  سوئد در   

. دیدرا رونیک میتوان دبیره ی  هنوز و به فراوانی  

* 

اسنیز همه ی دانشمندان و پژوهشگران  فنلاند شنفنلاند حتا در   

یا فنلاندی از زبانهای ایرانی و فینیدارند با آنکه زبان   اعتراف  

ی ست واما انباشته و پرُ از واژگان  ایران نیستژرمنیک   

وام دار و برگرفته از فرهنگ فنلاندی بی چون چرا  

.و زبان  آریایی و ایرانی ست فرهنگ   

* 

یاخوارزمی ان  ست برخی از ایرانیدو هزار سال پیش گفته ا استرابو   

لت ها یا سکایی  لتیک با ک  و تیره ای بنام   ه شدندآمیخت هاک   

لت  لت  یاسَکه و ک  .را پدید آورند خوارزم و ک   

جایگاهبمعنی  اسکاندیناویایا اسکانیا این سکاها به   

. نیز رفته اند سکان یا سکاها  

(یا آریایی ایرانی تیره ی دَه )  ها داچ،  ها داس یا داسیوها   

هستند ...و ژرمنی و رومانی که در   

.هستند سکاها نیز از همین   
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.سخن گفته ام وها یداسمیگوید من با استرابو   

* 

! (که شده است آذربایجان  )یا آذرپاتگان آذرپاتان او میگوید در   

.سخن میگفتم کرمان یا رمان گ  زبان گفتگو کردم که در  همان با  

را دیدم که باخوارزم یره ی آمدم تمیانه ی اروپا که به کرمان و از   

لت ی  تیره لت و سَکاآمیخته است و تیره ی ک  ک   

لت و خوارزم را پدید آورده . اند یا ک   

* 

،یا فرزند سکه ای  سَکه سونانگلستان با نام   آنها را امروزه در  

  . میبینم ، آریا با نام  ایرلند  و درسکاتی با نام  اسکات لنَد  در

* 

،ا نوشته میشد دبیره رونیک که توسط سکان یا سکاه  

لت به  رسید و سپس اروپاجنوب ها در  گوتها و ک   

.رفته است  (اسکاندیناویا  )انیا اسکتا به   
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* 

نیز بزرگترین وام و  (ها اوکراینی ها و  روسمانند  )اسلاو مردمان    

تر از مک ها بدهی را به زبان ایرانی دارند و با اینکه زبان روس  

(صد  )در سد  ۷۰بیش از سال است پدید آمده ،  ۷۰۰   

زبان روسی، واژگان  هم درو  زباندستور هم در   

،سَرمتی  ، ر گرفته از زبان ایرانی و سَکاییب  

، دیگر  آنو یا خوارزمی ست  دیسُغ ،اوَ ستایی   

. هاستسوئدی  گوناگون بویژه از جاهای  

* 

یاوَرَنگیان دسته و گروهی از سوئدی ها بنام   ،صد سال پیش  ۷حدودا   

جایگاه و زیستگاهنام دارد و روسیه به جایی که امروزه وارَنگیان   

.آمدند  بودایرانیان و یا آریاها   

ن از خاندان  وَرَنگیان  پس از جاگیر شدن در سرزمین  و بودند روس لاگ   

بر آنجا گذاشتند .را  سوئدیم نااین  ،سکایی ایرانیان    

* 

نیز ، دستور زبان و پَسوند  ایرانی   نام روسیهالبته در نامگزاری    

(یه  +روس  ) .است رفته ، بکار یا و یه   
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یازحتا نام  تیره ایرانی  ...ی ها و روسها و نمانند اوکرای اسلاومردمان   

.د مینامنیازیک بکار میبرند و زبانشان را  نام  زبانشانرا برای   

* 

.یازیک  = «یک  »ایرانی پسوند   ( +تیره ی ایرانی  )یاز   

. یک +نزد  .نزدیک  مانند  

* 

وام گرفته شده است نیزترکی در  «یک  »پسوند ایرانی    

.میخوانند  ئیق را نآ ه گاهیتو الب  

* 

YAZIK 

،هزار سال پیش  ۴که یاز یا همان یازیک تیره ی ایرانی   

رفتند (آز  مردم  بمعنی آب   )آزوو از آسیای میانه به کناره های دریای   

. امروزی هستنداوکراین   همین مردمان    

* 

رفتند فرا دریامردمان  یازیک که از آسیای میانه به   

: میفرمایدشاه داریوش هستند که  مردمانیهمان   

رایا ، دریا فرا سَکان   یعنی - سَکا اوپرا ز   

.هستند  سَرمَتیا یاسی که همین مردمان    
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: دیگر نیز نام میبرد سَکان   ۲ زا بزرگ داریوش شاهنشاه  

گرَ هودا . وَرگا هَئومَ  – د   

* 

. هستندسَرمَت که سراسر  اروپا را پوشانده اند نیز یازیک این سَکان    

ایرونمانده اند زبان  خودشان را کفکاز که در  سَرمَتی هااندکی از این   

. مینامندایرون آدم ، و خودشان را اوَژاک   

* 

  ۲۵در سنگ نبشته ها  هایش و در فرمان بزرگ شاپور شاهنشاه

ستان یر فرمان  خویش را نام میبرد و یکی از انها ز استان استتورگ   

ستان که همسایه ی  سپاهانو پایین  کرمان و بالای ن سیستایا سَگ   

. استخراسان و پایین   (یا اصفهان  )  

* 

بالا سَکانستان  داشتند یکی اسَکا استان بنام  ۲ایرانیان   

.سَکان دریا دَنَه  و دیگری استان     

.می نامیدند تورگ بخشی از مردمان  این دو جا را   
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* 

فلاتمردمانی که از استونه ی فراز یا قطب شمال به  ها مغول  

بر خود را ایرانی  تورگ و واژه ی آریایی نام و  درون شدند وایران   

ترا از ایرانیان  رونیک نیز دبیره و خط  تورک گفتند  آنرا ونهادند  اوُس   

ز بالا به پایین و مانندآموختند و آنرا ستونی و عمودی و اآس ها یا   

. نوشتند چینی ها   

خط و دبیره ( که خط و دبیره نداشتند ) ها  مغول برای سُغدیایرانیان    

مربوط به ابتدایی ترین و نخستین را نوشتند و هر واژه و نام که  

.وردند ی ست را برای آنها پدید آنیازهای بشر  

، کوه ، دشت ، راغ روز، هفته ، ماه ، سال ، گاهنامه ، زمین  :مانند 

 ، 

افسانه ، سرود ، آهنگ ، چکامه ، داستان ، رنگ ها ، قلم ، مداد ، باغ 

، 

گانی ، طومار ، دستور ، شیرازه کاغذ ، جوهر ، دوات ، ویرایش ، بای

، 

آموزگار ، استاد ، شاگرد ، دبیر ، ادب ، دبستان ، دانشگاه ، کتابخانه 

 ، 

نام  میوه ، شهر ، باغ نوشت افزار ، کتاب ، نسک ، دفترچه ، بنُچاق ،   

.ه های دیگر و بسیار واژ، ، سبزی ، درخت ، کوه ، سنگ   
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هید بدانید مردمی که دراگر میخوا میگوید احمد کسرویاندیشمند فقید   

نامهای نخستین به یکجا می نشستند به چه زبانی گفتگو میکرده اند ،   

و برادر و خواهر و مادر و پدر و خدا  نامهایو ابتدایی  بشر و   

ودشت  وکوه و  زمینو ستاره و خورشید و ماه   

. نگاه کنید ... و رود  وآبادی و باغ و راغ    

* 

اونوغو تخُس ، اوغوز، یوغور مردمانی که از سیبری آمدند و اما   

.آمدند و جاگیر شدند سَکان و سَکاها بودند که به جایگاه   

مردمان  باستانی نیستند و هیچ جای جهان و در هیچ مغولان یا ترکان   

. نداریممغولی یا ترکی دانشگاه یا موزه ای ، بخش باستان شناسی   

* 

عیسای خیالی و ساختگی ده پس از س ۸ترکان یا مغولان در حدود   

  .به پایین آمده اند 

واورال کوه   ۲اینها میان   ، مونک اوُل،  ترک ( یعنی خوک)  تونگوز  

. مینامند آلتاییاورال در رفت و آمد بودند و آنها را آلتا   

شناسی ، اینها یک مردم بوده اند در زبان شناسی و در مردم  

.مردم شده اند  ۳که سپس   
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* 

:نیز میگوید  التواریخ جامع در  

  ایشان به یگدیگراقوام  مغول صنفی از ترکان هستند که شکل و لغات  

. ماننده و نزدیک است  

* 

: نیز میگوید ابن فضلان  

. برای دیدن  ترکان به بیابان رفتم  

( نه به آذرپاتان و)   

ونی  دیوار  چین ، مغول ها بسیاربه هر روی ، در آنسوی بیر  

.فرهنگ  ایرانی وام گرفته اند  بسیار از  
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درمانده شده=  مُغول=  الُ - مانک  

.از کار افتاده ،  افتاده،  درمانده یعنی مانک  

. شدن  یعنی(  الُ)  الُماغ  

* 

که  «آریایی  - ائَیرینَ گون »در مغولستان  امروزی دره ای ست بنام   

.اورغون شده است   

میتوان به  میانهسراسر آسیای در  در اینجا و  

.ایرانی را دید  راحتی و فراوان باستان شناسی  

* 

از مغولستان  امروزی مدرکی ستدر سنگ نبشته های بدست آمده   

با دبیره یا  «تورک  »که نشان میدهد برای نخستین بار نام    

اده و از بالا بهو به شیوه ی ایسترونی خط  ایرانی    

.شده است  نوشته غدیانسُ  و به دستپایین   

سیاری از دیگر مدارک نشان میدهنددرک بلکه بنه تنها این م  

ی به اضافهکه مغول بوده اند واژه ی تورگ  ایران مردمی  

م کرده و برگرفته اند و درهرا وام  خط  ایرانی  

تورک و مغول راگذاشته اند و خود   

. کرده اندیکی   
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بود (جغتین  )چیغاتای  ها ،ازُبک نام  پیشین    

نیز بود .تیموچین  که نام  یکی از فرزندان    

* 

( یک نام  ایرانی ست، تیموچین  )  

است . دُن گیشاز واژه ی چنگیز همچنین نام    

DON GISH 

یا کشورهای نوآندرونووا یا  اورال آلتاهمه ی  ، در باستان شناسی  

... و قزاقستان و ستانمنترک، ازبکستان   مانند  

. ست شناسیایران  پهنه و گستره ی  

پرُ و فراوان از مناطق سیبریه   تاچین ، و از  همه ی این کشورهادر  

سال پیشینه و قدمت دارند هزار ۴است که بالای باستانی و کُهن   

.هستند  ایرانی نهاهمه ی آو   

هزار سال پیش ۴نچه از هر آ ترکمنستانتپه یاز  برای نمونه در  

و سرشار از ایرانییافت شده و به دست آمده همه به بالا   

  .اطلاعات  کُهن هستند 

نیست سرتاسر  آسیای میانهچیز در به هر روی ، هیچ   

دَه ها هزاراز ن دهد به جز ایرانیان و آریاها که نشا  

زیست کرده، مردمانی دیگر در آنجا سال پیش   

اسر  آسیای میانهو هیچ چیزی در سرباشند   

.کاملا ایرانی نباشد  یافت نمیشود که  
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* 

شاهنشاهیو سامانه ی شاه چگونگی  پدید آمدن   

* 

ن در میان همهو آداب و رسوم  وابسته به آپرستی نیایا  پرستش  اجداد  

میانو در  جنوب ایرانایرانیان یا آریاها بوده است و برای نمونه در   

دین  خانوادگیخانواده که کاهن  پیر  شومریان یا سومریان   

،بود  فامیل جاق  اُ آتشگاه و  پرست  و سر  

.را بر عهده داشت  رهبری خانواده  

* 

رییس و بزرگ  عشیره بودند که خانواده ها وپدران   وآبا یا بابا آنها   

. حاکمیا و فرمانده در نخش نه بودند و مدیر نخش  در  

BABA . ABBA 

* 

ه جد و نیای خاندان است که ادامهنزدیکترین فرد ب، بزرگ  خانواده    

. بود اجُاق  خانوادگیدهنده ی دین  فامیل و نگهدارنده ی   

* 

.ویند میگ مان پَتو در پهلوی نَمانوپئَیتی در اوَ ستا بزرگ  خانواده را   

.است و خان و مان  امروزی از همین است خانواده به معنی مان   

. و سَرور استبزرگ به معنی پَت   
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ویس پئَیتی را بزرگ  عشیره و است عشیره به معنی ویس  

.تبدیل شده است دهخدا میگویند که بعدها به  ( ویس پَتدر پهلوی  )  

VIS  PAT 

. زمان هنوز شهرها پدید نیامده بودند آندر   

* 

هیو واژه ی  (زرتشت یا همان سرودهای  ) هاگاتایا گاثا در  خیویا د  د   

ه یعنی  خیوپاتی یعنی  ،و روستا د  ه و روستا دهخدا و د  .و حاکم  د   

* 

مقام پدر بسیار بالا بوده است و در جامعه ی ایرانی یا آریایی جایگاه و  

و دین  نیاپرستی یا اجداد پرستی و سپس مذهب  در حد خداوندی ست   

در همه ی ، پدر  خانواده و فامیلروحانی گری  خانوادگی و کاهنی یا   

همگانی بوده است فلات ایرانقوم و تیره ی ایرانی و در همه   

 و

  یكه توسط پسر  بزرگ و به نیابت از جد و نیا یآتش و اجُاق خانوادگ
 

 . میشده است میشد ، ستایش  یخانواده یا عشیره نگهدار
 

 ارتباط  (پرستی  اجدادیا  ) ینیاپرست مذهب   با ینیایش  اجاق  خانوادگ
 

 . سرچشمه گرفته استآتش از همین مذهب  ستایش   مستقیم داشته و
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 به هر روی ، ریشه ی حکومت کردن در ایران باستان ، مذهب بوده 

هاکَوی ها و یا  کاوی و«  ها کی»   واست   

( اشتباه نشود کاوهبا )   

. قدرت گرفته بودند، دین  خانوادگی و پدران  از  

* 

. نامیده میشدکَوی یا کاوی  ،بزرگ و رییس  قبیله   

و روحانی  دین  خانوادهپدر  خانواده و همان کی یا کَوی   

.میشود شاه عشیره بوده است که فرمانده و حاکم و   

.است شاه کَوی و کاوی و کی همه به معنی   

. استشارو  ،در پهلوی شاه واژه ی   

SHARU 
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( کیخسرو)  شده است خسروکی  که سپس هوسرو کوی  

( کیقباد)  شده است قبادکی که سپس  کُوات کوی  

( میخوانند قابوس را کاووس عربها)  کاووسکی .  اوسن کوی  

KI KHOSROW 

KI KAVAAD 

KI KAAVUS – KEY KAAVUS 

در زبانهای شاهبه معنی کی یا آریایی  ایرانی این واژه ی   

. کونیگ و کینگ شده است،  رمنیژ و نانگلیسی و لاتی  

SHAH 

KAAVI. KI. KAVI. SHAH. 

KING. KOENIG. 
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بیانگر  پیوند و زبان شناسیگاه  از ن ،پدر واژه ی ایرانی یا آریایی    

.هستند اروپا و یونان و هند و ایران ارتباط مردمان آریایی ست که در   

* 

در یونان و روم  ،است پیتار یا پ ترَ که در سانسکریت نیز پدر واژه ی   

و  در  «فات ر  »ژرمنی امروزی مانند اروپایی و در زبانهای  «پات ر  »  

ر  »انگلیسی  و در ایتالیایی «پ غ  –پ ر  »و در فرانسوی  «فاد   

. شده است «پادر   »  

PEDAR . BABA . PETAR .  

PATER . VATER . FATHER . PER . PADRE . 

* 

و که سر به فرمان  کسی نداشتند البته در زبان  یونان و روم به مردانی   

یعنیپدر  به و، گفته میشد پات ر ای بودند خود دارای مُلک و خانواده   

ن ت ر  در یونان گانیتاردر هند  ، والد  فرزند نیتور   در رومو گ  . فتندمیگگ   

GANITAR . GENNETER . GENITOR 

* 

.را داشتند پدر همه ی خدایان فرنام و لقب   ،در ضمن   

. ژوپیت ر یا همان پات ر زئوس مانند  
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جهاننخستین کشور   ،شاهان ها یا کی ها یا کاوی این  ،به هر روی   

و از اتحاد و بهم را تاسیس و برپا کردندایران یعنی   

نخستین کشور  جهان ایرانی شاهانپیوستگی   

. شکل گرفتفدرالی بطور   

* 

. بهم پیوستگیو  اتحادو  شدن بزرگیعنی  فدرالیسم  

ی دوم آنرا دو پاره کرده بود مانند کشور فدرال آلمان که جنگ جهان  

.دوباره بهم پیوستند فدرالی آلمانها با سیستم  ولی  

* 

سرزمینهای مختلف  ا شغال شده بدست اسپانیایی ها و هلندی ها و از 

کشور  ،پس از اتحاد و بهم پیوستگی  ، انگلیسی ها و فرانسوی ها نیز

. آمریکا تاسیس شدایالات متحده   

میگوید و آیت الله بی بی سیآنچه که نه تنها فدرالیسم   

نیست ، بلکه به معنی بزرگ خواهی و تجزیه تعریفش میکند جدایی  

. پیوستگی ست شدن و اتحاد و بهم  

* 

،تاسیس  کشور  ایران و رانی پس از اتحاد شاهان  ای ،به هر روی   

،بسته ایران اینک کشور  و خدا شاه پیمان   این  

. میهن شاه  خدا  و گفته شد  

(، اشتباه نشود خداشاهی با  )  
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دَدَ یا دَد  واژه ی  ،آبا یا بابا و پدر اما نکته ای در پیوند با واژه ی   

.ست  به معنی همین پدر و بابا  

.است دَدوَ  ، پهلوی زبان   یک واژه ی ایرانی و دردَد  واژه ی   

گان رهبران  دینی را  ،در متون  کُهن  دینی ایران  .می نامند دَد   

* 

ایرواروپاییدر زبانهای  دَدَ این واژه ی   

(هندواروپایی گفته میشود  به نادرستکه  )  

ک ، در انگلیسی ، آمریکایی ، فر انسه ، لاتین ، یونانی ، ایرلندی ، چ   

روسی ،وس ، ترکی ، آلبانی ، لیتوانی ، پر  

 زبان کولی های جهان و ...

. دارد پدید  

* 

.پدید آمده است دادا ی و از واژه است پیر  دَدَ  ،در فرهنگ  آنندراج   

.نیز بکار رفته است قلَنَدر به معنی دَدَ واژه ی   

( برُهان قاطع –برُهان تبریزی  )  

 

 

 

 

 



64 
 

:، نمونه می آوریم دَدَ این واژه ی  را برای یک کتابنام    

« علی لسانه طایفه ی اورغوزان دَدَ قورقوردکتاب  »  

تنها دارترین بخش  آن همین نامش است و و خنده ترین مسخره که  

و جعل  تاریخ است درگیری ،نفاق و  فتنه و برای  

ت .نیس برای هیچ مردمی و  

* 

«طایفه ی اورغوزان  کتاب دَدَ قورقورد علی لسان » این نَسک  

ی جعلی ست که در آنها چیرگی واژه های ایرانی و افسانهیافسانه ها  

.های ایرانی و یونانی ، آشکارا دیده میشود   

* 

:نوشته شده است  « دَدَ قورقورد »درباره ی  شخص    

ولی پندارچه کسی و در چه زمان بوده است  دَدَ قورقورددانسته نیست   

 و گمان  همگان این است که او پدری مغول و یا ترکمان و یا

.است  داشته اوغوز   

* 

او از است که افسانه ۱۲ناشناس ، شامل  دَدَ قورقورد  کتاب  این   

در !و شاید  های یک ناشناس  دیگر بیان کردهگفته   

ردآورده ۱۵ سَده ی .شده است  گ   
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 در این افسانه ها نام  جاها و شناسه ی کسان و نویسنده ی آن و تاریخ

بهام است و هیچ پاسخینوشتن  آن ، همگی در پرُسش و ا   

.برایش نیست   

* 

شمکش ی دربارهبه هر روی ، این داستانها  پیشو های بت پرستان  ک   

ش دین پذیری  ترُکان بدست ایرانیان است و داستاناز  های های تاز   

ناتولیآ های ترُکان  آدمخوار با یکدیگر و کشمکش های آنان دردسته   

.ست با بومیان یونانی  (ترکیه کنونی یا  )  

* 

دستور زبانبنُ  این داستانها به خط و یا دبیره ی ایرانی و با پیروی از   

 ایرانی نوشته شده است .
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به نادرستی ها وبایسته است و اما در اینجا نیکو و   

. کنیماشاره ای نیز ایرانی  زباندر  غلطهای مُصطلح  

* 

بسیاریو ی مُصطلح یافت میشود در همه زبانهای جهان غلطهاالبته   

. دانندچیزی از آن نمی، گویندگان  این غلطهای مُصطلح از   

* 

و آریاییبرادران  و ن خواهراها که هندی یا هندوان برای نمونه   

بکارمجنون که ایرانیان به معنی  دیوانهایرانیان هستند واژه ی  ژاد  ن  هم  

ون بکار میبرند در حالیکه واژه یمیبرند را نیز به همان معنی مجن  

.خودشان است پروردگار  و دیو مان ه ازوانه دی  

* 

و تقویم را از  گاه شمارآنها که  ،نیز برای نمونه رومیان و اروپاییان   

یازدهمینرا بر روی  ماه  نهُمیعنی نوامبر ایرانیان گرفته اند ، واژه ی   

سالماه  دوازدهمین را برروی  ماه  دهمیعنی دسامبر واژه ی ماه ، و   

.پدیدار است  غلط  مُصطلحنوز این ه اند وگذاشته   

 

است نامب ر یا نمُره یا ماره شُ و نهُ از دو واژه ی ایرانی نوامب ر واژه ی  

. 

است نامب ر و نمُره یا شماره یا دَه  ایرانی از دو واژه ی دسامبرواژه ی 

. 
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ایرانی ، یک نمونه از غلطهای مصطلح و البته معمولی در زباناما   

ست .صحرا واژه ی   

* 

که ناحیه ی بزرگآفریقا عریان ، از نام  صحرا در  بابا طاهرشاعرمان   

گرفته است و آنرا امروزهاستعاره یری ست و خشک و کو  

بکار میبریم . بیابانبیابان و بجای تعبیر   نیز برای  

بنگرُم ، صحرا ته وینمُ صحرا به   

 به دریا بنگرم ، دریا ته وینم

و در و دشت به هر جا بنگرم کوه  

 نشان از قامت  رعنا ، ته وینُم

* 

!در گاهشُمار ایرانیان مُرداد و یا واژه ی   

رداد  ردن ینعيمُ  نام   گاهشمار ايرانیان که ازدر  -ی مُ
 

روزه ها    و آرمانیجاويد و اَمشاسپندان  فُ
 

 .است نادرست  شده ، و بنا درست 
 

رداد   مُ َ میر  درست و بمعنی  ا َ  .استی نامردنو نامیر و ا
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واژه ی مربوط به ، زبان ایرانیغلطهای مُصطلح در یکی از اما   

بسیار زیان آور بودهکه  تاسپرسیس یا پارسی یا  پارس   

سردرگمی و گیجی در میان  و باعث   

. فلات ایران شده استمردمان    

PARSUMASH – PARSUA 

و بختیاریکوههای ی  چک در دامنهناحیه ای کو پارسوماش یا پارسو  

هخامنش است کهزادگاه  و  (شوشتر  -سوزان  )شوشَن شرق  شهر   

. استهخامنشیان بنیانگزار  شاهنشاهی   

* 

منش و به دولت  ی هخاعشیره خانواده و به رومیان یونانیان و   

سر برآورده بود پارساماشیا  پارسوامنطقه ی از  کهآنها نیرومند    

میگفتند پرسیس یا پارسی  

( ایرانیبه جای )   

. بر ایرانیان گذاشتندنها آاین غلط مصطلح را و   

* 

  جعلی دادن  معنی  شوربختانه اندیشه ی استعمارگری و استعمارگران با 

  آنراکردند و پارسی ا پرسیس یا نریا پارسوماش آ ناحیه ی پارسوابه 

  ایرانیان  دا از دیگر جُ و ، بعنوان یک نژاد و تیره و زبان  ویژه 

ش بربکار گرفته و میگیرند و همچنان تلافلات ایران   

. ریایی دارندایرانی یا آ پاره سازی قوم    
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رسما در جوامعضا شاه بزرگ پهلوی رات البته خوشبختانه با اقدام  

، درست و اصلاح شد و نام بردن از غلط  مُصطلحجهانی این تحریف و   

یا بجای پارسوهزار ساله  ۴بیش از  با پیشینه و قدمت  ایران نام   

.الزامی شد  ساله ، ۲۷۰۰ یپرشیا  

نبشته و کتیبه و نَسک یا کتابی نیست سنگهیچ مدرک و به هر حال   

. پارسی یا فارسی آورده باشد نژاد   تیره و قوم وی از زبان یا که نام  

* 

پیش ازو غلط یعنی قوم پارس یا زبان  پارسی  این اصطلاح نادرست  

روزه نیز این غلط مصطلح  پارس ختانه تا به امبو شورسلام رایج شد ا  

. غلط مصطلح زبان پارسی یا فارسی بر جا مانده استفارس و  یا  

* 

نکاه میکنیم که بزرگ شاهنشاه داریوشبرای نمونه به نوشته های   

. میگوید آریایی، به آن خط و زبان آشکارا   

: میفرماید شاهنشاه داریوش بزرگ  

آنرانبود پیش از من این گونه دبیره و خط ، و من   

. انجام دادم و به آریایی اینچنین  
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به پارسی یا فارسی یاآن دبیره و زبان را  ، داریوش بزرگشاهنشاه   

.میخواندَ  (ایرانی یعنی  )آریایی  آنرا نام  دیگری نمیخواندَ بلکه  

* 

  البته اینکه هنوز این غلط مصطلح برجا مانده

.دلیلش بی دلی ایرانیان است و بس   

* 

نا پادشاهینخستین بار در زمان    ۶۸۹ تا ۶۹۲ شاه  ایلامی - هوبان ایم 

به میان هاپارسو نامی از  -ساختگی و خیالی عیسای پیش از پیدایش    

ریبدر دوران  د و سپس میای ن  خ  آشورپادشاه  س   

. اره میشوداش هاپارسو به   

Huban Immena – Seneherib 

* 

نخست زیر  نفوذ،  هخامنشی شاهنشاهی بنیانگزار  ،  شاه هخامنش  

تا ۶۷۵ - چیش پیشپسرش دولتی را پدید آورد سپس  ایلامیهاو  مادها  

و خود را از زیر  نفوذ آنها بیرون ساخت - خیالیعیسای پیش از  ۶۴۰  

 افزود را به قلمرو خودپارسا و (  امروزی فارس) یا  انَشان ی منطقه

. 

Anshan – Parsa 
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و ۵۹۰ تا ۶۴۰ مَئسآریا را،  پس از او کشورش بین دو پسرش  

. تقسیم شد(  خیالیعیسای  پیش از)  ۶۰۰ تا ۶۴۰ کوروش یکم  

ن نوشتهیک سینی طلا در دسترس هست که در آ مَئسریا راآاز   

: استشده   

و است که این کشور اورمَزد این خدای بزرگ  

.را به من عطا کرده است پادشاهی   

ش یا آرشام از  نیز یک سینی طلایی مَئسرا آریاپسر  آرسام   

.به همین متن و مضمون کنده کاری شده است   

Aryaramaes . Arsamesh 

. نیز اشاره ای میکنیم « پارت » واژه یبه   

ازاست و  نبرد و جنگ بمعنی«  پارت»  سانسکریتو در  اوَ ستا در  

. است پیش رَوَنده و نابود کننده بمعنی«   پارتنی »  واژه ی  

. میخواندَ«  نیو»  خود را،  داریوش بزرگ شاهنشاه  

NIW 

* 

. شده استف رغانه  ،زبکستان  امروزی نیز در اُ  پارتاخانه  

Fergana 

ستادر شمال شرق ایران نیز ناحیه ای پهناور پارت   

Parthia 
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ایرانیغلطهای مصطلح در زبان   از دیگرو اما   

( زبان پارسی و نه)   

. ستآذری  درباره ی واژه ی  و کُرد یا کورددرباره ی واژه ی   

  میشدمردمان  ایرانی تبار در فلات ایران گفته  به کُرد،  کوردیا  کورت

م  چادر نشینی و کوچ رَوی و رَمهاز نظا ،که در کنار  یکجا نشینی   

. گردانی  ویژه و دیرینه ای برخوردار بودند  

ه کُرد  ) یارد شهرکُ از  تاقشقایی یا کشکایی و کفکاز و بلخ گرفته تا  (د   

. در جنوب ایرانبانکاره شَ یا  شووان کاره  

* 

: میاوریمشهرکُرد برای نمونه شعری را درباره ی   

را هم از  کُردنام است و هم بان شَ و   

هکُرد گذر از انتهایش رود   (رد شهرکُ  )د   

غرب است کنونش وسعتی از شرق و  

(شهرکرد  )جنوبش را فتاده دشت  دهکرد   

* 

نام داردکورد یا کورت که چ رَوی نظام  کوو شیوه این به هر روی ،   

و ربط و پیوندی مادی گفته میشودیا نظامی ست که ماد همان شیوه و   

. ندارد زبان  خاصی یا وبا تیره و قوم   
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به معنی ردکُ  یا کورت نیز(  ابکانب)  اردشیر پاپکانکارنامه ی  در  

. کوچ رو و رَمه گردان  فلات  ایران آمده است  

* 

و حتا پس از اسلام ارمنیو منابع پهلوی در کتابهای   

ردنیز واژه ی کورت یا کورد یا کُ عربی در کتابهای   

به معنی قوم یا تیره یا زبان یا هرگز  

ی نیست .مردم  خاص  

* 

بهکورت پس از اسلام واژه ی نخستین بار   

است شده دیلتبرد کُ به و سپس کورد   

 و باز به همان معنی  کوچ گر و

. استرمه گردان  ایرانی تبار   
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غلطفقط یک نیز به معنی تیره و قوم و زبان خاص ، آذری واژه ی   

.ساخته شده است سیاسی و آگاهانه و یک ناراستی ست که مصطلح   

* 

. استآتش آترَ ، آتور ، و به معنی آثر ،   از  آذر  

ATHAR - ATUR 

. ست آتش  اهورایی پاسدار  یعنی کسی که  آذرپاتیا آذری   

( دادار - هستی بخش یعنی هورااَ )   

 .آذربان  یعنی Athravan آترَوان یا آترٓوَن
 
* 

 ،دریا و آب  (آپ  )پاسداران  نیز  بمعنی  (اوُ پاتان یا  )آوپاتان 
 

 بیش ازکه دست  کم بوده است  ABADANنام  پیشین  شهر آبادان  و
 

 رددا هزار و پانصد سال پیشینه و دیرینگیچهار 
 

 الیات رابیشترین م کُهنایران   و زمانی در
 

 در همه ی بندرها می پرداخته است .
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آذرآبادگان، آذرپات گان ، آذرپاتان  به هر روی ،  

! (که شده است آذربایجان  )  

ست و به معنی قوم آتش اهورایی پاسداری ازجایگاه  معنی به   

جدای از ایران که چیز خاص و ویژه ای هیچ و گروه و  

. نیست باشد و ایرانیان  

* 

ی مانند ، آذرپاتان    یا همین ( رَقه – رَگه یا )  Rhagaeراگا  یار 
 

 . استمهم  آتش پرستی بوده  از مرکزهای،  تهران  امروزی
 

* 

آذرگُشَسبا ، آتشکده ی برای نمونه ، یکی از این جایگاه ه  

رتوسیفَ حضرت است که  (تکاب  )شیز در شهر    

:اینگونه میخواندَ شاه نامه آنرا در   

هرآذرگشَسب چو  و چو خرداد و م   

هر  فروزان ، چو بهرام و ناهید و چ 

 

 

 

 

 



76 
 

راآب  -خاک  -باد  -آتش عنصر   ۴ایرانیان نیکوست که بدانیم   

نمیکنند .پرستش  -میکنند ستایش  و تمجید آنها راگرامی میدارند و   

* 

.ست هواخواهی و  خدمت کردنبه معنی پرَستش و پرَستیدن   

(منصوری دکتر  -زبان پهلوی کتاب  بررسی ریشه شناختی فعل های  )  

* 

. خدمت میکندمیهن به یعنی کسی که  رستمیهن پَ   

!!! میکند خدمتخدا به یعنی کسی که خداپرست   

ش  از زمان   و از، اوَ ستا تا در ، شومریان یا سومریان و گیل گَم   

فرتوسیتا سرودهای حضرت ی بلخی خراسانمولانا حضرت  سرودهای  

، عنصر سازنده ی هستی ۴درباره ی این  (فردوسی  )نی خراسا  

.گفته شده است   
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GILGAMESH
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ش   وایران باستان حماسي و  ییرتسااَ  وتاریخی ی سرودهاگیل گَم 

 باستاني و شرح جنگها و است كه رخدادهايسومریان 

 سرداران و پهلوانان را بصورت   یشهامتها

 ( باستان باورشناسی  و یا  ) یمیتولوژ

 بیان میكند . 

 

MYTHOLOGY = MYTHO + LOGY ( LOOK ) 

 

 است .پدید آمده  (مَتلَ از واژه ی  )باور بمعنی میتو 

* 

 از همین واژه است .، مَتلََک 

* 

 است .لوگی یا لوژی در انگلیسی از این واژه ی لووک 

* 

  Urukاوروک ، پادشاه  شهر  گیلگمش  ،ها  در این حماسهبراي نمونه 

 پهلوانی افسانه ای ، در پی  گیاهی بود که با خوردن  آن عمر جاوید وو 

 این گیاه راگامی که در خواب بود ابدی یابد ، سپس آنرا یافت اما هن

 مار نمادشده است و بشر فانی  ، میخورد و به این رویمار یک 

 شده است .تندرستی  

 

 . به همین معناستداروخانه ها و یا نشان  داروسازی ها در مار نخش  
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 در دیگر فرهنگهاکه هنوز  فرهنگبازتاب این نمونه هایی از 

 وجود دارد را میاوریم :

 

شده است نوح  توفان، که سپس هوا و  باد  فرشته ی=  ووی یا  وایو 
. 

 شده است .وا حآدم و  ، که سپسجفت زن و مرد 

 

 ی كه میوه یو جاودانگ ییا درخت دانایدرخت زندگي 

 آن در عمق آبها است .

 

 .جهان مرگ و زیرزمین  وظلمات و مراحل هفتگانه 

 

 .است  ییا مهر ینماد دین  میترشیر  

 

 .است  یزروانیا  یزوروانسمبل دین  مار 

 

 ینماد مذاهب و آئینهامار  وشیر نیز به همراه آتش 

 ایران بوده است . یویژه 

 

 .غسل تعمید 

 

 .حمایت آب از اندیشه 

 

 .مرگ شدن  یخت و آماده رو بند را درآوردن و لُ  ۷و سالومه  ص  رق
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 را آب  -٤ خاك   -۳باد   -۲آتش   -۱ چهار عنصر  در كل  و

 . بینیم یمختلف در دیگر فرهنگها م یگونه هابه 

* 

:میفرماید نیز خراسانی بلخی مولانای   

در این جوش همچو دیگ چار عنصرندهر   

اهو، نَم و خاک ، نَه  برقرار ونار نی   

* 

:نیز میفرماید  (فردوسی  ) فرتوسی خراسانی  

نخست از آغاز باید که دانی درست                سر  مایه ی گوهران از  

تا توانایی آرَد پدید (به آن  )بدان        آفرید   ز  ناچیز  چیز که یزدان   

خاک، از برَ  تیره باد و آب میان         برشده تابناک       آتشی یکی   

هستی نیافته و هنوز چیز نشدهاز چیز آفرید یعنی    ناچیز ز    

.چیز و هستی آفرید   

* 

آب - خاک - باد - آتش  

و هستند تکامل تدریجیو نماد  پیشرفت   

. خوانده میشودسواستیکا یا  هواستیکا    

* 

 و ترویج زمینتكامل  یبمعن  Gaodayo گائودایو، اوَ ستا در 
 
 آمده است .و جهان 
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. خوب هستی شده یعنی سواستیکا،  هواستیکا  

. یعنی است استی . یعنی خوب هو،  سو  

. هستند پسوند ( یوگا مانند)  گاو  کا  

HOOASTIKA – SOOASTIKA ( swastika ) = EVOLUTION 

ردی، بر مبنای  هستیو پیدایش ،  یعنی .می باشد دیمی ، اما  لیكُ   خ   

* 

 .و  خلقت طبیعت  نظم   یعنی  دیم  
 
 و انجام امری تضمین شدهیعنی آنچه که بر پایه و مبنای 
 

 واگذاررها شده و به نظم و نظام   خلقت و طبیعت شدنی ، 
 

شت و کشاورزی  دیمی ، است شده  . مانند ک 
 

 ، انسان در همه ی این رَوَند ودیم در نظم و نظام  کشاورزی  
 

 چرخه ی انجام شدنی و تضمین شده دست ندارد
 

 .است همه کاره ، نظام  طبیعت و 
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HOOASTIKA – SOOASTIKA ( swastika ) = EVOLUTION 
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رامروزی نماد و بیانگآمین  یا همین اوم یا امََه واژه ی   

. است زایش و پیدایش و بیگ بنگ   

AMM . AMMA . OOM . AAMMIN  .  

.لرزه و جنباننده ی نیروهای نهفته و پنهان است  به مفهوم  امََه  یا اوم  

VIBRATION 

د و ایزد،  اوم یا امََه . استنزد  ایرانیان  فرُوزه ی پیروزیو  یزَ   

* 

یا همان درباره ی امََه یا اوم در یَشت  پهلوانی  

. توضیح داده شده است - بهرام،  وَرَهرام یَشت    

* 

است که  وَرَت رَغن، ت رَغناَ نزد ایرانیان ، وَرَ  ایزد  پیروزیفرُوزه و   

. شده استبهرام  ووَرَهرام بعدا   

. مقاومتها وسدها  ونابود کننده ی بندها یعنی  وَرَت رَغناَ  

. نابود کردن،  زدن یعنی وَرَت  

. سدها،  بندها،  کردنها مقاومت،  کردنها پایدارییعنی  رَغناَ  

.شده است  وور  در لهجه و گویش اردبیلی زدن بمعنی وَرَت  

. است بهراماز همین واژه ی وَرَهرام یا  ،ویکتوری واژه ی انگلیسی   

Bahraam - Vrathraghan - Victory 
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آمینو همین ،  سانسکریت در هامَ   یا اوم نماد  ،  یا سه گوش مثلث  

و ترازو است تیبرابری جنسیو مَرد و زن امروزی ، به مفهوم    

.است جنبش و  لرزه و نشان    

.است آب  نشان   وزن نشان   ،مثلث  روبه پایین   

.است آتش نشان  و مَرد  نشان   ،مثلث  روبه بالا   

و جنبش  نیروهای نهفته وه لرزبهم پیوستگی و یکی شدن  آنها ،   

. را پدید میآورد (زایش  سپس و ) پنهان  

* 

خوانده میشودیانترا در نمادها و سَمبل ها ، مثلث نخش و شکل    

YANTRA 

(شده است دایره که امروزه  )داریه و شکل   نخش  

. خوانده میشودماندالا   

MAANDAALAA 

* 

نخش اصلی اسراییل  کشورپرچم  که بر ،  ایرانیانی  امََه یا اوم نماد    

دیان نداردربطی به یهوو هیچ پیوند  دارد  

. و آنرا از ایرانیان وام گرفته اند  
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ه.  اوم . آمین.  امَ   

OOM – AMM – AMME – AAMMIN 

FEMALE – WATER - DOWN  پایین – آب – زَن  

 

                                         

 

VIBRATION – BIG BANG 

 لرزه و جُنبش  نیروهای نهفته و پنهان

                                              

                                     

 

MALE – FIRE – UP بالا – آتش – مَرد   

 

. ست و هیچ ربطی به یهودیان ندارداین نماد ، ایرانی   
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خوریا  خووَرنویانترای ، ستا که در اوَ   پرَ ۸نشان    

یاهور  نیز ایرانی و نشان و نماد  خوانده میشود  (هور یا هووَرنو  )  

هر  -خورشید  )خور  .است  (م   

(پرَچم  ،نشان  ،نماد یعنی یانترا  )  

* 

و اساس  زندگی ست و بنیان بنُ  زندگیدر نزد ایرانیان خورشید   

.گفته میشود بنُ دَه شن  ،به آن اوَ ستا و در   

ن  ،در زبان انگلیسی بنُ دَه شن این واژه ی  یش  .شده است فاند   

FOUNDATION 

بسیاری از کشورهای جهان است در ساختار  فرهنگی  پرَ  ۸یانترای   

درفته تا از مدالهای روی سینه گر .و در بسیاری جاها به چشم می آید   

.نشانها و نمادهای فرهنگی ، مانند معماری و غیره   

هر یا خورشید یا خور  (ه لال  ماه  – مَه پاره ) ماه پارهو ستاره و  ،م   

میشوند و تمَجیدستایش کشور  ایران است و نزد  ایرانیان  نشان     

زداییمَ و آنها نشان و نماد  دین   (پرَستش نمیشوند و  )  

. شده استسنی مَزدیَ یا   

( هور –خور    SOL   سول )

.ست  ه بلخیزرتشت سپیتامدین  مَزدایی همان آیین و دین حضرت   

کورد و  ی همهبنُ  داده هابه راستی که ایران زمین ، ر   

ه  ) .است  کشورهای جهان (اکَاشیک  –اکَاش   
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گذاشته شود. و ماندالا  پَر 8نشان یانترا   

ستاره -هلال ماه   
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MITH-TRA . MITRA . MITRAISM 

ست بگوییم که چرا در این گفتارا خوب  

. خواندیم ساختگیو خیالی  راعیسا   

 اینکه میگوییم عیسای خیالی ، از این روست که شخصیت  عیسا

  یشك وو تکرار شده است  کُپی برداریاز میترا در آیین  میتراییسم 

هرپرست یمیتراپرست از آیین قدیمت نیست كه مسیحی و ییا م   

پذیرفته استتاثیر ایرانیان  آیین قدیم  

 و
 

 تاساس و آداب و رسوم دین مسیحی یهمه تقریبا 
  

 . است میتراپرستی از برگرفته
 

 بصورت ،درآمیخت  ی  زرتشتبا دین  میترائیسم پس از آنکه  
 

  ٤ سده ي تا  ومسیح  دین   تا قرنها پس از ظهور   یمذهب جهان یك
 

 . رواج داشتروم و اروپا میلادي در 
 
* 

 مسیحیت نیز اساس و مناسك و مراسم   همانگونه كه میدانیم
 

 كه در باشد یروم م یكلیسا و تشكیلات مذهب یكاملا ساخته 
 

 . مستقیم با میترائیسم و مذهب ایرانیان بوده است تماس  
 
 

 



89 
 

 باستان از جهان   یكه در بخش بزرگبلمیتراییسم نه تنها در ایران 
 

 . رواج داشت یمسیح ٥و  ٤شد و تا قرن  پخش
 

حراب  )ها  هرآبهم   هرپرستان  یو عبادتگاه ها (به نادرست م   را در م 
 

   Kryptaكشف كرده اند  یقدیم یكلیساها از یزیر بسیار
 

 . این آئین در آغاز  مسیحیت است نفوذ    یكه نشانه 
 
* 
 

  شباهت   مورد ۱۰۰بیش از  در یك لیست داوسون،  پژوهشگر انگلیسی
 

 و برداشت  آنها از آیین،  یهودیان و مسیحیان به زرتشتیان مذهب
 

 پس این دگردیسی و دگرگونیو میگوید میکند  بیانرا ایرانیان 
 

 توسط ایرانیان به یهودیان و آزادي یهودیان بعیداز دوران ت
 

 .و سپس به مسیحیان منتقل شده است 
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 ( مهریا  جشن  تولد میترا، میتراكانا  )هرگان جشن  م  
 

 مهم ایرانیان بوده است و  یاز جشنها ییكمهر  ۱٦ در روز  
 

 كه میتراییسم رواج داشته یتمام سرزمینهای در
 
 . است میشده به آن عمل

 
* 

 
  جشن میگرفتند كهدسامبر  ۲٥روز  راتولد میترا  روم  در 

 
 میترا را به روز  تولد  جشن  زادروز   یمسیح یسپس كلیسا

 
 .مسیح تعیین كردند  اعیس

 
 ( Christmas   کریسمس) 
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 میترائیسم مسیحیت از یكلیسا از شعائر و مراسمي كه ینمونه ا
 

 :آن آشنا هستند  با  یو بسیار است گرفته
 

 (است بدنیا آمده باكره  میترا از مادر   . ) تولد مسیح از مادر  باكره
 

 (این روز  تولد میترا است  . ) است دسامبر ۲٥روز تولد مسیح 
 

 . یعشاء ربان در مراسم نان و شراب
 

 سوما،  ئومههَ ،  هومَ وَ Draona  درآوُنَه  شراب  همان 
 
 . است یدر میتراپرست
 

 .غسل تعمید 
 

 .آب مقدس 
 

 . اعتراف به گناه
 

 (صعود میترا به آسمان است  . ) مسیح به آسمان صعود  
 

 ( استجشن اردیبهشت میترائیسم  همان ) . عید فصََح یا عید پَسَه 
 

 میترا زنگ بصدا یاز مجسمه  یدر پرده بردار ) . ناقوس كلیسا
 (آوردند  یدر م

 
هر است  ،نزد ایرانیان روز هفتم  هفته . ) روز یكشنبه    که باروز م 

 
 ( ndaySu یسان د  و  agSonnt ن تاكوز .خورشید یکی شده است
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 مسیح . یرستاخیز و روز داور
 

 اعتقاد به روح .
 

 حضور شبانان در تولد مسیح .
 
 گناهان . یبرا اوساطت عیس

 
 .اصطلاح پدر و پدر مقدس 

 
 ( خوانده میشد پدر، میتریا  مهر كشیش  دین  ) 

 
 و ...  شاخه ۷شمعدان 

 
 .همگی تقلیدی از میتراییسم هستند 
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 که در بسیاری  از ۷عدد مقدس خوب است اشاره کنیم  به 
 

 و نزد   نزد  آریایی هامقدس بوده است به ویژه  ، سرزمینها
 

 نیز مقدس شدهباب لیان و بعدها در  -سومریان یا  -شومریان 
 

 فرشته ی ۷سپس در نزد   یهودی ها نیز مقدس شده است و است 
 

 سیاره ی بابلی  قرار داده اند و هر یک ۷خود  را  از  روی 
 

 . از روزهای هفته را به نام آنها برپا کرده اند
 

 بهرام بجای – شماییل ،ماه  بجای - جبراییل ،خورشید  بجای
 

 بجای – زد کاییل ،  عطاردیا  تیربجای  –میکاییل ،  مریخیا 
 

 سبات ییل،  زهرهیا  ناهید بجای – اناییل،  برجیسیا  مشتری
 

 . قرار دارند  کفزاییل،  زوحلیا  کیوان بجای – شبات ییلیا 
 

بری استشبات روز ششم هفته از واژه ی )  شنبه واژه ی البته  ( در ع 
 
* 

 
 نیز بودهآشوریان و بابلیان پیش از ، پروردگاران  ۷اساسا 

 
 سومریانو شومر و متعلق به قوم 

 
 می بوده اند .
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 برداری  مسیحیت از آیین ایرانیان ،کُپی در تقلید و و اما 
 

 درخت  دو هزار سال است نامش  حدوداکه درخت  سَرو  آریان حتا 
 

 (است  از آن یاد شدهدشنام  بادر تورات البته و  )شده است کریسمس 
 

 .است سَرو  آریان هیچ پیوند و ربطی به مسیحیت ندارد و نامش 
 
* 

 :واژه ی درخت  کریسمس ، به این معنی ست 
 

 .درختی که میتوان به آن دست مالید 
 
* 

 در ایرانکه شمی یادزین ا یا  ا چمی یادزیننخستین کلیسای جهان بنام  
 

 تنها کلیسای ایرانی در جهان ،ساخته شد  (امروزی ارمنستان و  )
 

 وآذین شده است درخت  سَرو  آریان میباشد که با 
 

 از نشانه های ایرانی ست .پرُ 
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 : میگوید داوسون

 

 فراواني یافت ی، برداشتها و اصول مذهبآیین  زرتشت در 

 

 ودر عقاید یهودیان گوناگون  یمیشود كه نتایج آنها را به شكلها

 

 قرنها پیش از پیدایش  ، میبینیم و این آثار همه ی جهان و مسیحیان 

 

 هستند كه یباستان و در حقیقت آثار مقدسمیسحیت و یهودیت بوده اند 

 

 ، و فشرده یاز آنها مذاهب  یونانیان ، رومیها ، آلمانها ، اسكاندیناو

 

 كه یدیگر ی، استرالیا و جاها ی، آمریكای یاروپای یبگوییم كشورها

 

 . مستعمره گردید ، پدید آمده اند ها یبدست اروپای

 

* 

 : مي گوید نیز یانگلیس نگساموئل لَ 
 

 هستندپرستندگان  اهورامزدا متجدد بدون آنكه آگاه باشند عیسویان  
 

 . گرفته انداهورامزدا  یو مسیح را بجا
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 : میگوید نیز بارتولومه

 

 دبیات و تاریخ ایران موجود استنه تنها در ازرتشت نام 

 

 ، لاتین ی، یونان ی، چین ی، عربی ، ارمن یبلكه در آثار سور

 

 از او سخن گفته شده است و گاتها یدر ادبیات ایسلند یو حت

 

 . باشد یم یمستقیما از زرتشت پیمبر ایران
 
* 
 

زرا  بنام یكاهنپیش از زاده شدن مسیح ،  سال ٤٥۸همچنین   درع 
 

 یا  اقانون موساول مامور شد تا  خشایارشاهاز جانب فلسطین 
 

 ار  PENTATEUCH(  تویخ پ نتا  یا )كتاب  پنج 
 

 .جامعه یهود تنظیم نماید ی برا
 

 دولت ایران ی  مذهب سیاست   یك   ینتیجه  یهود یجامعه اساسا تاسیس  
 

 این قوانین بدستوروضع و تنظیم  مروزه مسلم شده كه بوده است و ا
 

 .انجام شده است پادشاه ایران 
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98 
 

 نامهای ماههای سال
 

 (ماهها  ) یزرتشت گاه شمار  

 

         ماه  
 یاو ستای

 ایرانی    
 باستان

 پهلوی
 میانه

 

ایرانی 
 یامروز

 

 
 یوَشفرََ 

 
 یفروَرت

 
 فروَرتین

 
 فروردین

 
ر يا فروهر  وَ هَ رَ شی  يا فَ وَ رَ پنج نیروی دربرگیرنده انسان  ،فَ

 .است 
 

 
 اشََه وَهیشتهَ

 
 ارَتهَ وَهیشتهَ

 
 ارَتهَ وهیشت

 
 تارُدیبهش

 
 . است بهترين زندگی ، بهترين جهان ، به معنی جهان  راستی

 
 

 
 هُواوُروتات

 
 هُروتات

 
 هورودات

 
 خرداد

 
 . يعنی فرشته ی رسايی و کمال  و تندرستی

 
 

 
 تیشتریه

 
 تیرا

 
 تیر

 
 تیر

 
است و همان ستاره ی باران فرشته ی  ،تشتر ستاره ی 
همان ستاره ی عطارد يا تیر اروپايی هاست و سیروس 

 . هاست اروپايیمرکوری 
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 امَُرتات

 
 امرتات

 
 امَرودات

 
 ردادمُ اَ 

 
رداد  ردن ینعيمُ  .است نادرست  در اينجا -ی مُ

 
رداد   مُ َ میر  یيعنا َ  است.رست دی نامردنو نامیر و ا

 

 
 خَشتروئیریه

 
 خَشتروریه

 
 سَت وَئیرو

 
 شهریور

 
کشور  ، کشور  جاودانی ،يعنی سرزمین ) و کشور  ( آرزو 
 آرمانی .
 
 

 
 میثرا

 
 میترا

 
 میترَد

 
هر  م 

 
 بشر دوستی ،محبت  ،عهد  ،دوستی  ،پیوند  ،پیمان بمعنی 

 
 يکسان گرفته شده است .خورشید است . و بعدها با  

 
 

 آپام نبات)آپ 
 ( ناهید  -

 
 یآپ

 
 آوان

 
 آبان

 
 . است(  آب  يا)  فرشته ی آپناهید 

 
 

 
 آترَ

 
 آترَ

 
 آترو

 
 آذر

 
 . آتش یعنی
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 دَئنا

 
 دَئینیا

 
 یند

 
 د ی

 
 وجدان . وژدان  يعنی

 
 

 
 وَهومَنهَ

 
 نشوَهومَ 

 
 وَهومن

 
 بهمن

 
 . انديشه ی خوب و نیک  يعنی

 
 

 سْپنَْتهَ
 یآرمَئیت

 
 یسْپنَْدار مَت

 
 سْپنَْدار مَت

 
 اسفند

 
وکل  زمین، فرشته ی  اسفند ری و مظهر   مُ  و زايش و باروَ

 
 است .فروتنی محبت و فداکاری و 
 
*** 
 

ذ روز   ندارمَ َ   ( در ايران  باستان پنجم  اسفند روز)  سپ
 

 . جشن گرفته میشده استروز زن  به نام
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 FRESH – FRASHA 
   

 هافرشته و بنام ایزدان كه  (روز  ۳۰ )ماه  ینام روزها
 :ست شده ا یارذنامگشتها یَ هر كدام از  یو برا

 
رَتَ یعنی  –تازه یعنی فرشته یا فرَشَه   . نو کردنو تازه فرَشَه ک 

 
 زدرمَ هُ   -۱
 
 بهمن -۲
 
 اردیبهشت -۳

  
 شهریور  -٤
 
 سفندارمزد -٥
 
 خرداد -٦
 
 امَرداد  -۷
 
 آذره دین ب -۸
 
 آذر -۹
 

 آبان  -۱۰
 

 خورشید -۱۱
 

 ماه -۱۲
 

 تیر  -۱۳
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 گوش -۱٤
 

 دین به مهر -۱٥
 

 مهر  -۱٦
 

 سروش -۱۷
 

 نش  ر   -۱۸
 

 فروردین  -۱۹
 

 بهرام -۲۰
 

 رام -۲۱
 باد  -۲۲
 

 دینه دین ب -۲۳
 

 دین -۲٤
 

دْ   -۲٥   ارَ 
 

 شتاداَ  -۲٦
 

 اسمان -۲۷
 

 زامیاد  -۲۸
 

هر ا   -۲۹  سپندم 
 

 انیرا -۳۰
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* 
 

 در نتیجه ی آموزشهای نیز (قرآن یعنی  )سرودهای پیامبر اسلام 
 

 اندسروده شده روزبهان یا همان سلمان فارسی به محمد 
 

 ایرانیشیوه ی و سَبک قرآن به و نه تنها 
 

 .ست ایرانی از واژگان  و پرُ بلکه فراوان 
 
* 

 آمده است و در هن اما نوکُ شرح این گفته و مطلب ، در کتاب  
 

 :و اندکی نمونه می آوریم سنده میکنیم اینجا تنها به چند نمونه بَ 
 

 ب ه .پَه  .پَ 
 

. شده است«  به»  سپسبوده و «  پَ  - په»  در زبان  ایرانی«  به»   

Pa Naami Daadaari Astumand Urmezd . 

.(  ) استوارهستی بخش  اسَتومند ،  نام  اورمَزد به  

* 

نیز رفته استروسی به زبان  ، وآکه یا حرف این البته   

. تلفظ میکنند «پُ  -پهُ  »روسها آنرا  و  

 برای نمونه اگر بخواهند بگویند

.زبان  روسی به یعنی  «روسکی پا »میگویند ، « زبان روسی به  »  

. ایرانسکیپُ میگویند ،  «زبان  ایرانی به  »یا اگر بخواهند بگویند و   
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قرآنن  در زبا «به  »حرف  یا« به  »وآکه ی  اما این  

 در همان آغاز پیداست 

. آغاز میشودایرانی  «به  »قرآن  محمد با همین و   

* 

. الله الرحمن الرحیم سمب    

ازکُپی ی و دقیقا نمونه بردارنیز این جمله و البته   

. استزرتشتیان  نماز   غاز  آ درزرتشتیان جمله ی   

* 

.هیچ کدام از این واژگان عربی نیستند   

. ایرانی ست «به  »  

ست .لاتین همان ایسم  «اسم  »  

.ست سومری ایرانی همان اله ، ایل آل ا ل ، «  الله»   

(ایبری  .هیپرو  ) .ست عبری همان رَخمان   «رَحمان  »  

 . استایبری نیز همان رَخیم در زبان   «رحیم  »
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 قرآن را خوب است پیش از اینکه برخی واژگان ایرانی در
 

 ویژگی  کمیاب  فرهنگ نمونه بیاوریم ، و گفتار را پایان دهیم ، از یک
 

 .  ، سخن بگوییم اثرگذارییعنی  ، ایران
 

 و ی، همیشه با چیرگ ی اثرگذارمیتوان گفت كه  ی تاثیرگذار در مورد  
 

 بر مردم  دیگر همراه  (و فرهنگ و زبان  شان  )مهاجمان  ی  پیروزمند
 

 بوده است .
 

 ، مي رسیم همتا یكمیاب و شاید ب یاما در تاریخ  بشریت به یك نمونه 
 

 در  (بلکه  )وآنکه   خود را از دست ندادهی كه نه تنها بنُ مایه 
 

 آناشغالگران نیز رخنه كرده است و متجاوزان و  فرهنگ
 

 ، رفته نمی تجاوزانم فرهنگ ایران است كه زیر بار   فرهنگ   
 

 شده ینها گُسل و گُسسته مآبند اسارت   زود و اگرچه دیر یا 
 

 ساخته اند  یرها م یخود را از وابستگ اما نه تنها ،است  
 

 . را هم بخود وابسته میكرده اند بلكه متجاوز
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 در كهیونان  (ایرانی   )نمونه میبینیم فرهنگ  رخنه گر و فراگیر   یبرا

 نچنان همه گیر شد و دوره آدیگر  یخاورمیانه و مصر و جاها اروپا و

ل نیسم بنام یا  در فرهنگ و  یرا بوجود آورد كه حت Helenism ه 

 یبر جا ییهودیان و مسیحیان آثار و نشان  استوار یزبان  مذهب

 Canon – Kanonمذهبی   دستوراتی یا دینن  وكانو  گذاشت

 شد ، اما یو در فرهنگ یونان گردآور یزبان یونان آنها به

 كند یبرابر فرهنگ ایران پایدار نتوانست در

 و بر آن غالب شود .

* 

 ایرانیان در برابر فرهنگ بسیار بسیار یچشمگیرتر از آن ایستادگ
 
 .بود  یخشن عرب

 
 كه هیچ گاه ( بدست  محمد  و یكپارچه شده )اعراب  رها شده از تفرقه 

 
 روم نشان  خاصی  ایران و میان  آن زمان  یشده  در دنیاي تقسیم

 
 بر ایرانیان كوشیدند از هر سو یپس از پیروز ، نداشتند

 
 خود را بر این مرز و بوم پابرجا سازند . یفرمانروای

 
 و خشونت  یسنگدل ی  با تمام یبسیار یو نهادها یفرهنگ یاندوخته ها

 
 از بین رفتند .

 
 بر ایرانیان پذیرانده شد و  زیاد   یبا خشونت خیل  یزبان و فرهنگ عرب

 
 اما با اینكه . بود یتا چند سده همه ي نوشتارها و گزارشها عرب

 
 ن را پذیرفتند و با وجودیكهآ، اسلام و زبان و فرهنگ قر ایرانیان
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 فرهنگ یاسلام افزوده میشد ، اما نیرو روز به روز بر ارزش  
 

 رفت یرو به كاهش م ی در فرهنگ  ایران  آن یو رخنه  یعرب
 

 در فرهنگ اسلام یو فرهنگ ایران  زمان با آن ، اندیشه و هم
 

 و تا به امروزه نیز به ، آن میشد رخنه میكرد و باعث  رشد  
 

 .افزوده است و اعراب  مآنها بر اسلاظرفیت  و  فراخور
  

 یفرهنگ  ایران از بین بردن   یتلاش  اعراب برا
 

 و شعر ین گاره پردازیها و موسیق،  یكار یكاش ، یمعمار )
 

 (هنرها   یو ممنوع كردن  همه 
 

 ،اما نه تنها كارساز نشد گرفته شد  یبسیار پ یرحم یبا ب
 

 ، و گرچه ایرانیانكه در فرهنگ  متجاوزان نیز رخنه كرد 
  

 – یردمنداما با خ   زیر ستم و جنایت  مهاجمان بودند ،
 

ی جام و یا  مرد و زن  یبرداشتن  چهره با مثلا   وحور  وشراب و  م 
 

 ن یکادوالذین کفروا گر کردن آن به لااله الا الله و الله اکبر و ا و د  پری 
 

 خشک اسلام فرهنگخویش را نگه داشته و  فرهنگ   – لیرلقونک
 
 .نام و عنوان آنها شدند  لغ  بَ و اعراب را نرم کرده و مُ 
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 ی اسلامسلطه و  یهنر كُشدر زمان   یامروزه نیز به تمدن و هنر  ایران

 

 !!!میگویند  یتمدن  اسلامو هنر ،  در ایران اعراب و 

* 

 و مدرن و نو شدن    Civilizationیشهرنشین ییعنتمدن 

 

 . ندارداسلام  مذهب  و واژه  هب یربطهیچ  و

 

 ایرانیها و  از یمیتوان گفت كه فرهنگ اسلام هیچ شك و گمان بدون  
 

 . بسیار بسیار نشان دارد تا از خود  اعراب یایران هنر  
 

 : نیز دانسته و گفته است پیامبر اسلام محمد  همانگونه كه 
 

 . تاسلام در جهان اس یبر ایرانیان ، پیروز یپیروز
 
* 

 
 : و باور  ما نیز چنین است

 
 اسلام از جهان رخت می بندد با بیرون شدن اسلام از ایران ،

 
 . و به زادگاه خویش باز میگردد 
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 را برخود و دین  چیره شدند و فرهنگ  یبر مرز و بوم یهرگاه مردم
 

 خزیردستان پذیراندند ، دگرگوني ریشه اي در فرهنگ  همگاني چنان رُ 
 

 یفرهنگ ی  میدهد كه پس از بیرون راندن  پیروزمندان بازهم چیرگ
 

 ماند . یم یبر جا یزیاد ی تا اندازه
 
* 
 هستند عربمُستَ ست كه  یبهترین نمونه ، سرزمینهای

 (عرب زبان شده یعنی  )
 

 در بین آنها پایه گرفته یعرب و زبان   و عرب نامیده میشوند و فرهنگ 
 

 است و البته هیچ یك از آنها نه از تبار اعراب بوده اند و نه با فرهنگ
 

 آنها در فرهنگ و تمدن بسیار  یپیوند داشته اند و همه  یعرب
 

 مانند مصر، سوریه ، عرب بوده اندفاتحان  پیشرفته تر از 
 

 . ، شرق مدیترانه و غیرهشمال  آفریقا و  سراسر،  عراق
 
* 

 ی، آمریكا یشمال یدر تركیه ، آمریكا یفراوان یهمچنین نشانه ها
 

 . دیگر میتوان دید یو استرالیا و سرزمینها یجنوب
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 مانند یبرجسته ا یجایگاه فرهنگ و تمدن ها کنونیسرزمین تركیه 
 

 Bogazkoy Koy یكنون یبغُاز كُودر Hittite  هیتییا ی تهیتی تمدن  
  

 در ینوزو  یكنون  یورگان تپهدر   یمیتان و تمدن   ،در قدیم  تیریاو 
 

 .بوده است بیزانس  و تمدن    Nuzi قدیم 
 

 بر آنان چیره شدند این (مغولان یا همان  )ها  ركتُ كه  یاما هنگام
 

 همچون، زبان و دین و فرهنگ  پیروزمندان را پذیرفتند و  مردم 
 

 ترُك تر از مغولان شدند .  (عرب زبان شده ها یا  )عربه ستَ مُ 
 

 یو شدت و نیرومند یمغولان كه به سنگدل یا همان در حالیكه تركها و
 

 تمام بر ایرانیان پیروز شدند ، خودشان نیز فرهنگ و زبان ایران را به
 

 هندوستان و تركیه بردند .
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 بررسی  پیشینه و تاریخ  بشریت میبینیم کهبه هر روی ، با 
 

 اثرگذارترین کشور در تاریخ (ایران زمین یا  )ایریا سرزمین  
 

 هنوز این ویژگی را میبینیم که هر گونهباستان بوده است و 
 

 دگرگونی و تغییر و تحولی در ایران پدید آید ، پیامدهای آن
 

 می گیردهمه ی کشورهای خاورمیانه را به سرعت در برَ 
 

 (حتی اگر حاکمان  این کشورها نخواهند  )

 
 نمونه اش درحاکم  باشد و رژیمی در ایران نظام و هرگونه 

 
 پدیدار میشود .، از آن فراتر و حتی خاورمیانه  

 
 

 اینکه  و یاباشد پادشاهی این نظام در ایران ،  خواه
 
 . باشد و یا چپی نظامی اسلامی
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 شاهنشاهی کورش ناسیونالیسم ایرانی به  اشاره میکنیمدوباره نیز 
 

 یتنها ناسیونالیسم در جهان است که بر پایه ،  بزرگ
 

 است .جهان شمول بنا شده و انسانیت و حقوق بشر 
 

هر  رضا شاه بزرگ  محمدرضا شاه پهلویو آریام 
 

 نیز عملا و آشکارا بر این ناسیونالسیم ایرانی کورش بزرگ
 

 پایبندی داشتند .باور و 
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 که از کتاب  ، گان ایرانی در قرآن واژبرخی و اما 
 

  «استاد سیاوش اوَ ستا  -قرآن سروده ای به سَبک  پارسی  »
 

 :برَگرفته ایم 
 
 یهر چه میخواه یبمعن یاست پهلو ی( واژه ا انَون - النون) .  نون - ن

) ن ( فرمان و رخصت . آزادی برای بكن  یمیخواه یبگو ، هر كار
 .انجام کاری است 

 
 ( . ۱قلم ایه  یوالقلم و ما یسطرون ) سوره  ن
 

قلم و یا  ك ، واژه و سخن است و كلم ) وَ  یبمعن ی، از كلوم در پهلوكلمه 
 . ( از ان است

 
گاتها ( ،  یا  و در كلام زرتشت ) یاز هر ماه خورشید ۲٤، روز دین 

 .) وجدان ( آمده است  وژدان یدین بمعن
 

 .نیایش ( است  یجایا )  مزگت یشده  ی، عربمسجد 
 

از كتاب است  یبخش یو بمعن نسكه ، نسكَ یا نسخَ  یشده  ی، عربنسخه 
 اوَِستا . ی، مانند نسك ها

 
نگار ،  یپیكر ، نشان ، تندیس ، پِ  ینخش بمعن یشده  ی، عربنقش  

 راهكار ، رد ، میباشد .
 

 ایراني ست . ی، واژه ا نور
 

 برگ است . یشده  ی، عرب ورق
 

 است . ی، پارس وزارت
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مقدار ، پیمانه ،  یاندزه و اندازه است و بمعن یشده  ی، عرب هندسه
 .ن تعیین كنند آرا با  یچه كه مقدار چیزآنمقیاس ، و 

 
هود نام  آتشگیره ، لته سوخته و ... است . یبمعن زبانِ ایرانیدر  هود

از نوح هم بوده است كه  یدمیان و نام فرزندآ یقبیله  یاز روسا ییك
تش سوختم آتخلف بزرگي كرده بود اما توبه كرد و گفت انگار یكبار در 

ریائیان از دیر زمان به آدیگر شدم .  یو دوباره از خاكسترم موجود
 یدم ، یهود میگفتند ، و یا یهودیان را ) فرزندان هود ( ، مآفرزندان 

 دند .نامی
 

 یاكند است . یشده  ی، عربیاقوت 
 

فریده یا آنخستین  ین نیز ، بمعنآو پیش از  ی، در زبان پهلو آدم ،اودام 
 .دم و حوا ( است آ)  یزمین ، یا همان مشیا و مشیوی یفریده روآتنها 

 
 اشائب ، شائبه ، مشوب ، از این واژه اند . .آشوب 

 
ن آفروغ . در قر ینابینا و ب یست یعن در زبانِ ایرانی، از كور  كوّرت

خورشید استفاده شده است اذا الشمس كوّرت  یفروغ یو ب یكور یبرا
 .یكور اللیل علي النهار و یكور النهار علي اللیل    –
 

 یخوشبو كه آهو یمُشك یا مشگ است . ماده ا یشده  ی، عرب مسك
 تاتار ( از نافش به سنگ كوه میچسباند . یخُتن یا آهو یمشگ ) یا آهو

  
 چلیپ و چلیپا است . یشده  ی، عرب صلیب

 
پلیته ) فتیله ( است . پلیته  یشده  یتابدار و فتیله دار ، عرب یبمعن مفتول

به پنبه یا لته ی تاب داه و یا نوار نخی که در چراغ روغنی و یا نفتی 
 میگذارند ، گفته میشود .

 
 و میتراست که بمعنی پیمان و عهد و دوستی ست . میثرا، همان میثاق 
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 ست . یایران یواژه اموج 
 

 مُهر است . یشده  ی، عرب ممهور
 

 چركین و لكه دار شدن است . ی، از لك و لكه بمعن ملكوك
 

سوراخ شده ، روزنه دار  یبمعن زبانِ ایرانیشبكه در  ی، از كلمه  مشبك
 .، شبكه شده است 

 
مده است ، نشانه ، آكه  یچیز ین یعنآدر قر مدن .آ. آیت و آید ، از آیه 

 اسوه ، دلیل و حجت .
 

همچون دبیر ، دبیره ، دبیرستان و  ، ادیپ ، دیپ ، دَب ) نوشتن ( . ادب
 دبستان .

 
 ، اباریق ، آب ریز . ابریق

 
ضخیم را ستبرگ  یزیبا یلباسها ست . زبانِ ، همان ستبرگ در  استبرق

 نیز میگفتند .
 

 یروشنای یبرخ ، بمعن یدرایرانیِ ، برغ ، ورغ ، وراغ ، و در زبان  برق
 .، درخشش ، زبانه كشیدن آتش است . بارقه و براق از همین واژه اند 

 
 پرتو افكن ، تابنده ، شیشه گونه ، درخشنده . ی، یعن بلور

 
از دست رفته و داده شده در  یبمعن است . یدر پارس  ی، همان با بیع

است  ی، باختن در قمار و شرط بند ی، معاملات تعویض یمعاملات تاخت
 دارد . یاعراب همان فروش و فروختن معن ی) بیع ( ، برا یبا .
 

 یجویا گر ، كاوشگر ، جوینده ، و در ترك ، از جُست و جستن . تجسس
 مده است .آ ی، عرب یارمن، پشتو ، عِبری ، 
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، اندازه  یارزشیاب ست . یرانیزبانِ ا، گمان و خَمان ، خَمن در  تخمین
 . یگیر

 
نظار  و ... از این ا نگر ، نگریستن ، نگاه است . یشده  ی، عرب ظرن

 است .
 

است و ترجمه و مترجم و ...  ایرانی زبان   ، همان تورگمان در ترجمان
 از این واژه اند .

 
تكیه داده ، یگانه  یپشت نهاده ، تنها به جای ، تك  ایرانیِ ، از ریشه  تكیه

 تك  است . و، یكه 
 
 .است  گدا  یشده  ی، عرب یتكّد
 

 .ست  زبانِ ایرانی، از فال و بخت در  تفأل
 

 . زبانِ ایرانی ست، از هوا ، در  تهویه
 

 خولیا است . ایرانی ، ی، از ریشه  خیال
 

 . ایرانی ست، نیز  دنیر،  دینار
 

 دورك است . ایرانی ، ی، دایره ، از ریشه  دور
 ) گردش ، گِرد ، پیرامون ، گشتن (

 
 یدر عرب نشان ، راد ، دانا ، دلاور . یست بمعن واژه ای ایرانی، رد 

و تردد ، استرداد ، مرتد ، مردود  داده است  یباز گرداندن و بازگشت معن
 ن گرفته شده است .آ، از 

 
 به مردم لاتین و یونانیان قدیم میگفتند .، رومیان . ایرانیان روم 

 
 .، باغ بهشت ایراني است  پردیس یشده  ی، عرب فردیس
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زیاد ، زید ، زاید  مدن ، زاده شدن .آپدید  ییعن در زبانِ ایرانی، در  زاد
 از آن میباشد . یدر عرب ، تزاید 

 
 میدهد . یست و هنگام ، روزگار ، وقت معن یپهلو یواژه ا زمان

 
 است . ایرانیشنگلیل ، شنگویر ، سانگیپیل در  یشده  ی، عربزنجبیل 

 
داوران و  یست كه در دوران كهن به دفترها ایرانی ی، واژه اسجل 

 ها ( میگفتند . یقاضیان و دبیران ) منش
 

) ل است سنگ و گِ  یواژه  یاست كه خلاصه شده  سجیل دیگر یواژه 
 پاره گِل خشكیده چون سنگ (

 
 .شكر است  یشده  یعرب،  سكر
 

میساختند . به سكه ، میغ  ین پول فلزآنچه كه با آ زبانِ ایرانی، در  سكه
 درم و میغ دینار هم گفته اند .

 
و تهِ چاه ، خرت آتش آ یبمعن زبانِ ایرانیسگر در  یشده  ی، عرب سقر

 تش نیز است .آ
 

ن اسكوپ و اشكوب در آ یچخت است كه ریشه  عربی شده ی ،  سقف
 ست . زبانِ ایرانی

 
 شناخته شده به همین نام در ایران باستان . ی، بیمار سل
 

 است ، ی، از سیاست و ساستار سیاس
 

 ، كه سیال و سیاله از آن مشتق شده است .سیل 
 

 ) طناب ( . تناب
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 ، عطر . رتا
 

 ست . ایرانی، از غمزه  غماز
 
 گپل است . یشده  ی، عرب قفل
 
 ن است .آو افلاك از  ایرانی یواژه ا فلك
 

 ینازك ، زربافت ، پارچه ابریشم یدیبا یو بمعن ایرانی ی، واژه  سندس
 است .
 است . یكادیك در پهلو ی، از واژه  یقاض

 
كانون ) مركز ، پایگاه ، آتشدان ( و نام یك ساز  یشده  ی، عرب قانون
 است . یموسیق

 
 كم كردن است . یكست و كاست یعن یشده  ی، عرب قسط

 
 یاست به همین نام در زبان پهلو ی، كاپور ، كامفر و كافور ، گیاه كفپور

. 
 گنج است . یشده  ی، عرب كنز
 

 ، قربان شده است . کَرپان
 

 . که نیاورده ایمواژه گان دیگر  یو بسیار
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 نیز یو نبط ی، عبر ی، سریان ی، روم یحبش یالبته واژه ها
 

 . وریمآ یمده است كه چند نمونه مآ نآدر قر
 
 : یحبش یواژه ها

 
 الا رائك = سریرها

 اواه = باور كننده
 أواب = تسبیح

 الجبت = شیطان
 حرم = واجب است

 یحوب = گناه
 = درخشنده یدر

 یسینین = زیبای
 شطر = روبرو
 طه = یا پیامبر

 طاغوت = كاهن ، آخوند
 العرم = سد آب
 شدن غیض = كاسته

 قوره = سیر
 كفل = دوبرابر

  مشكوه = روزنه
  منساه = عصا

  یناشئه = شب زنده دار
  انسان ییس = ا

 كنند . ییصدون = ناله م
 

 : یروم یواژه چند 
 صراط = راه

 طفق = قصد كردن
  قسط = عدالت

 = ترازو قسطاس
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 : یسریان یواژه چند 
 یم ) الیم ( = دریا

 هون = حكیمان
  كه نمیخوابد یقیوم = كس

 انگور ( یعدن = درخت انگور ) جنات عدن = باغها
 طور = كوه

 : یعبر یواژه چند 
  منُ جهنم = گَهَ 
 زمین تمایل كرد . یپست یاخلد = بسو

 كه بر آن بار كنند . یبعیر = هر چیز
 . یاست بزبان عبر یدشنامراعنا = 

 درخشنده . یرخمن است یعن ن آ یالرحمن = اصل عبر
 = مَرد . یطو

 مرقوم = نوشته شده .
 هدنا = توبه كردیم .

 قمل = نوعي ملخ است .
 : ینبط یواژه چند 

 ورز = ریسمان و پناه .
 وراء= پیش .

 ملكوت = فرشته .
 كفر = پاك كردن ، پاك كرد .

 قط = كتاب .
 مزهن = پاره پاره كردن .

 . یسیناء = زیبای
 سفره = خوانندگان .
 دهندگان . یحواریون = شستشو

 حصب = هیزم .
 أكواب = كوزه ها .

 أسفار = كتابها .
 الیم = دردناك .
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 .پایان میدهیم حافظ شیرازی سُخن را با فرموده ی حضرت 

 
 
 

 . هن  ذر ب  همه را عُ ،  هفتاد و دو ملت جنگ  
 
 . افسانه زدند ه  ، رَ چون ندیدند حقیقت 

 
 
 
 

 باد ایران زمینو  پناه  همگاننیکی 
 
 
* 

 
 پایان
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 نامها و شماره برگ (نامنامه  )راهنمای کتاب 
 

   -۷۴   ( آوپاتان)  آبادان
 

 -۲۵-۲۱-۱۸-۸-۹     آریا
 

 -۱۸ -۹ آریانا
 

  -۳۰ -۷۵-۵۴-۴۸-۹     آذربایجان
 

 -۶۵) ترکیه امروزی (       آناتولی
 

  -۳۱     ) رودخانه ( آردُن
 

   -۲۸ -۲۶ آسیا    
 
    -۵۲-۳۲-۲۹-۲۸ -۲۶       آس
 

    -۴۶-۴۳-۳۴-۳۳-۲۸ -۲۳ -۱۸ آلان    
 

   -۲۸      آلانیا
 

   -۲۶-۱۸ آل ن       
 

   -۱۸         آریان
 

   -۱۸ آران     
 

               -۹۳-۷۰آشور    
 

  -۷۱آرشام     
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   -۷۱آریا رامَئس   
 

  -۷۱آرسامش   
 

   -۷۴-۷۲  آذری  
 

  -۷۵آذرگشسب   
 

  -۷۹آدم و حوا    
 

  -۳۷آرپات    
 

   -۹۵-۶۲-۳۴آلمان   
 

  -۶۷آفریقا     
 

  -۵۷آبا   
 

  -۵۶آندرونووا     
 

  -۶۳      آلبانی
    

       -۵۰    (دریا  )آزوو 
 

 -۸(     از منابع این نوشتار – جلال الدین)  آشتیانی
 

  -۶۲     آیت الله بی بی سی
 

     -۶۳-۶۲   (ایالات متحده  )آمریکا 
 

   -۱۸ ( نجیب ،بمعنی آزاده  - نام  نژاد ایرانی )آر  –آیر  IR ایر 
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   -۱۱۱-۲۸-۱۸-۹     (ایران  همان )ایریا 
 
    -۲۸-۱۸-۹(      ایران  همان)  ئیریهاَ 
 

   -۲۸-۱۸-۹(     ایران همان)  ائَیرین
 

  -۱۸ ایرنا       
 

     -۵۱-۴۶-۴۳ -۲۳-۱۸       (ایران  )ایرون 
 

   -۱۸       (ایران  )ارَان 
 

   -۱۸        (ایران  )ا ران 
 

   -۶۳-۴۱-۲۱-۱۵    (ایرانی اروپایی  )اروپا   ایرو
 

    -۶۳-۴۱-۲۱-۱۵(       ییهندواروپا)  ایندو اروپا
 

       -۱۲ اروپا         اتحادیه
 

     -۸۸-۶۶-۶۱-۵۱-۵۰-۴۸-۴۷-۴۵- ۴۶-۲۵-۲۱-۱۶-۱۵-۸ اروپا  
 

  -۳۳اورلئان    
 

تان      -۳۳اکُس 
 

   -۲۸-۹۵اسکاندیناویا   
  

   -۵۰-۴۹-۳۴اوکراین   
 

   -۳۷ایندرا    
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  -۲۵ایس 
 

 -۴۶-۳۴ایس گوت  
 

ت     -۵۲-۴۶-۴۳ -۲۴اوُس 
 
    -۳۶ سکانزا   ا 
 

   -۷۳ اردشیر پاپکان   
 
  -۲۶-۲۵-۴۸-۳۶سکات    ا 
 

 -۴۸-۴۶-۳۶اسکاتلند    
 

  -۲۶  (اسکاتیش  )اسکاتلندی 
 

  -۷۸اوروک  
 

ه   -۸۵-۸۴-۸۳    (آمین  -اوم  )امَ 
 

  -۹۶ایسلند    
 

 -۳۰-۹افغانستان 
 

 -۹۴   (ا شمی یادزین  )ا چمی یادزین 
 

 -۸۴اسرائیل    
 

    -۷۰ایلامی   
 

   -۶۳-۴۸-۴۶-۴۱-۳۶ایرلند   
 



126 
 

  -۲۸-۶۱ایتالیا   
 

 -۴۵اهواز    
 

   -۴۸-۴۷استرابو  
 

 -۵۱   اوَژاکایرون 
 

   -۵۰-۴۹ا سلاو   
 

  -۶۴-۵۳اوغوز    
 

 -۵۳اونوغ      
 

  -۵۶-۵۳اورال آلتا    
 

  -۵۴ابن فضلان   
 

  -۷۰انَشان    
 

  -۵۵   (ائَیرین گون  )اورغون 
 
    (  سکان)  سکانا 
 

       اسکا
 

   -۲۵     اسَکارد
 

  -۴۸-۴۷-۴۶-۳۶-۲۶-۲۸-۲۵ -۱۵       اسکانیا

  -۲۸      اسکاندیناویا
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    -۴۸-۳۶-۲۶-۲۵-۲۴     ( اسکیث)  سکیتا

       -۴۸-۳۶-۲۶-۲۵(      سکات)  سکاتا 
 
     -۴۸-۴۶-۳۶--۲۶        ( اسکاتلندی)  سکاتیشا 
 

  -۲۴      اسََخ دین
 

    -۶۲-۳۴-۲۸            اسپانیا
 

  -۲۶          (ایران ویچ  ) ایرج
 

 -۸۶-۸۳-۷۸-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۴۸-۴۱-۳۵-۳۴-۹     انگلستان
 

  -۲۴           اسفندیار
 

   -۲۵            اشَکوتا
 

   -۲۵           اشَکورا
 

     -۲۵           اشَکناز
 

   -۲۵             اشَکا
 

           -۲۵           اشکان
 

   -۲۵           اشَکن
 

   -۲۳        اشکانیان
 

ت    -۵۲-۴۶-۴۳-۲۴         اوُس 
 

   -۲۹-۲۵         (اسُ  ) اوُس
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   -۲۹-۲۵      (اسُیوَند  ) وند سیواُ 
 

   -۲۵          ایس
 

   -۲۹-۲۵     (ایسوَند  ) ندوَ  ایس
 

تان    -۳۳-۲۵    اوُکس 
 
     -۲۹  ) ازُُم ( ازُ
 

  -۲۹-۲۷            اردبیل
 

   -۵۳-۱۶      احمد کسروی
 

   -۹۶-۹۴-۷۳-۹ ارمنستان
 

  -۷۳ارَمنی   
 

  -۳۰-۹  ( عراق ) ا راک
 

     -۳۰-۷۱-۵۶-۹   (ازبک  ) ازُبکستان
 

    -۸۶-۸۰-۷۶-۷۱-۴۶- ۴۵-۴۴-۳۱-۲۱   (اپََستاک  ) اوَ ستا
 

   -۱۱۳-۸(  از منابع کتاب – سیاوش)  اوَ ستا
 

  -۵۷  بابا 
 

   -۶۳  برهان قاطع  
 

     -۶۳   برهان تبریزی
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   -۶۷بابا طاهر عُریان    
 

   -۶۸بختیاری   
 

   -۳۴ب گُندی    
 

   -۹۶بارتولومه     
 

    -۸۳  (ایزد پیروزی  -ویکتوری  -وَرَهرام  -وَرَت رَغنَه  )بهرام 
 

   -۹۳باب لیان    
 

    -۱۱۰بیزانس    
 

 ۱۸( ایرانی  دانشمند)  بیرونی
  

    -۱۷ بابا نوئل
 

        -۲۵      بوشهر
 

  -۳۰     ! بیستون
 

  -۷۲-۱۴بلخ    
 

    -۸۶-۸۰-۷۶-۱۴    بلخی
 

   -۳۰      بغداد
 

   -۱۱۰-۳۰    ( در ترکیه امروزی)  بغاز کوی
 

  -۳۰   ( در استان پرَوان)  بگَرام
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   -۵    پاسارگاد
 

    -۷۳-۵۹-۵۸-۴۵-۴۰-۳۹-۳۵-۲۹    پهلوی
 

   -۹       پاکستان
 
  -۳۸(     لهستانی ها نام تیره ی)  پلُ
 

   -۴۵  پیش دادیان    
 

   -۶۳پروس    
 

  -۷۲-۷۰-۶۸(     پرشیا - پارسی)  پارس
 

  -۶۸پارسوماش    
 

  -۷۱پارت   
 

   -۷۱پارتاخانه     
 
   -۹۶   (پنج کتاب موسا  -پنج تومار  ) تویخ پ نتا
 

   -۹     تاجیکستان
 

   -۱۱۰    تیریا 
 

  -۷۹     توفان نوح
 

  -۴۵-۴۰     (تحَمه اوروپ  )تهمورث 
 

   -۱۱۰-۶۵-۳۰-۲۸-۲۷-۱۹-۹     ترکیه
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    -۹۴-۲۱     تورات
 

ت   -۲۵      ت راگ 
 

    -۳۳-۲۵       ت راس
 

 -۱۱۰-۶۵-۶۴-۶۳-۵۵-۵۴-۵۳-۲۶        ترُک
 

  -۵۳-۵۰ترکی   
 

   -۵۶    (در ترکمنستان  )تپه یاز 
 

  -۲۶      (توران ویچ )  تورج
 

    -۵۶-۹  (ترکمنستان  ) ترگمنستان
 

  -۵۲-۵۱-۳۲(  ترکستان)  تورگستان
 

   -۵۱     تورگ
 

   -۵۳تخُس   
 

   -۵۳تونگوز   
 

  -۵۶ تموچین
 

   -۱۰۸تمدن اسلامی   
 
ی     -۲۷      ج 
 

ی سون      -۲۷    ( جیسون)  ج 
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  -۱۱      جمهوری طلبان
 

غتین    -۵۶(    چیغاتای)   ج 
 

  -۵۴جامع التواریخ  
 

  -۸۰-۷۶(     آتش باد خاک آب - چهار عنصر)  چهار آخشیج
 

   -۵۶   (جغتین  )چیغاتای 
 

  -۲۰   هویگ چاتال
 

  -۲۲-۲۱چین   
 

 -۵۶-۵۴-۵۲چینی   
 

  -۷۰چیش پیش   
 

   -۵۶(     دُن گیش)  چنگیز
 

ک   -۶۳(    کشور)  چ 
 

  -۱۲۱حضرت حافظ شیرازی   
 

  -۲۱       حبشه
 

    -۵۱-۳۰-۱۹-۹    خراسان
 

   -۹۶-۲۱       خشایار شاه
 

  -۶۲خداشاهی   
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  -۱۱۱-۱۰۶خاورمیانه  
 

   -۴۸-۴۷-۴۶-۱۸     خوارزمی
 

   -۱۸      خوارزم
 
   -۳۱       دُن
 

  -۳۱-۲۸     ( دنیا)  دُن یا
 

   -۳۱    ( نام تیره ی ایرانی)  دانو
 

   -۳۱     ( رودخانه)  دانوب
 

   -۳۱     ( رودخانه – دونیستر)  دُنی پ ر
 
   -۴۸-۴۷-۳۸-۳۴-۲۸-۲۵        داچ
 

   -۴۸-۴۷-۳۸-۳۴-۲۸-۲۵       داس
 
    -۴۸-۴۷-۳۸-۳۴-۲۸-۲۵        داه
 

  -۲۸-۲۵        داسیا
 

  -۷۰-۶۹-۵۱-۵۰-۴۰-۲۹     داریوش بزرگ
 

  -۱۶        ( جورج)  دومزیل
 

 -۱۱         داعش
 

  -۶۲دَدَ   
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 -۶۲  دَدَ قورقورد 
 

  -۹۴   (درخت سَرو آریان  ) درخت کریسمَس
 

  -۳۲دریای سیاه    
 

  -۹۵-۸۹داوسون   
 

  -۳۹دَری  
 

  -۵۸ دهخدا  
 

  -۱۱۲-۶۹-۷  ( پهلوی )بزرگ رضا شاه 
 

  -۲۴       رُستم زابلی
 

   -۵۷-۵۲- ۴۷-۴۶-۴۴-۳۱       ( رونیک)  رُون
 

   -۲۳       روم
 

  -۲۹       روسیه
 

  -۳۳رُکس آلان   
 

  -۴۷-۳۸-۳۴  رومانی 
 

 -۱۰۳-۶۳-۵۰-۴۹  روس  
 

ن      -۴۹ روس لاگ 
 

  -۱۰۶-۹۵-۸۸-۶۸-۶۶رومیان   
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ی   -۷۵   (رَقه  –راگا  )ر 
 

ب      -۳۴زاگر 
 

    -۱۰۴-۹۵-۸۸-۸۶-۵۸-۳۸-۲۴-۶    (پیامبر  ) زرتشت سپیتامه
 

  -۱۷-۸  (از منابع این کتاب  -پروفسور زبان شناس  ) زرتشت ستوده
 

  -۷۹زوروانی   
 

   -۲۵     ( بوشهر)  ژرمَن سکا
 

  -۶۱-۶۰-۴۷-۴۵-۴۱-۳۴-۳۳-۳۲ژرمَن   
 

  -۶۱    ژوپیتر 
 

  -۲۲        ژاپن
 

-۴۶-۴۲-۳۵-۳۴-۳۳-۲۸-۲۶-۲۵-۲۳-۱۵  ( سکان – سکا)  سَکه
۴۷- ۴۹-۵۱-۵۳-   
     -۴۸-۳۵-۲۶-۲۵-۲۴      ( سگسون)  سون سک
 

   -۲۵       سگ زی
 

  -۲۵          سگ سر
 

  -۲۵             سَگس
 

   -۲۵     سگ وند
 

ستان    -۵۱-۲۵       ( سیستان)  سَک 
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     -۵۶-۳۲-۲۸      ( سیبریه)  سیبریا
 

     -۴۶-۳۲-۲۸   (سیسیل  ) سیسیلیا
 

   -۵۱-۵۰-۴۶-۳۴-۳۳-۲۸-۲۳   ( سَرمَت – سَرم)  سَلم
 

  -۲۵          سَس
 

  -۲۵         ساس
 

  -۲۵       ساسان
 

  -۲۵      ( چَچَن)  سَسَن
 

  -۲۵     (  چَجَنی)  سَسَنی
 

 -۹۳-۷۸-۷۶-۵۷   (شومریان  )سومریان 
 

     -۸۲-۸۱-۸۰  (هو استیکا  )سواستیکا 
 

  -۱۲      سازمان ملتهای متحد
 

 -۷۹سالومه 
 

ریب   ن خ   -۷۰س 
 

  -۵۲  سُغدی
 

  -۴۹-۴۷سوئد   
 

  -۹۵   ساموئل لنک 
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  -۹۶(    ای سوریه)  سوری
 

  -۸۴-۷۱-۴۴-۴۱-۳۵سانسکریت 
 

   -۵۱   (اصفهان  )سپاهان 
 

    -۱۰۳     سلمان فارسی
 

  -۷۵-۲۴-۲۳-۲۰-۱۹      نامه شاه
 

  -۱۱۱-۶۲-۶۰-۵۷ شاه و سامانه ی شاهنشاهی
 

  -۶۸ شوش
 

  -۶۸شوشتر   
 

ه کرد)  شهرکرد    -۷۲ (    د 
 

  -۷۲(    شوان کاره)  شبانکاره
 

  -۷۵  (تکَاب  ) شیز
 

  -۳۴   صربستان 
 

  -۶۷(   در آفریقا)  صحرا
 

  -۹۰-۸۸-۷۰-۵۳  (پیامبر خیالی  )عیسا 
 

زرا    -۹۶(   کتاب نویسی دربار هخامنشیان)  ع 
 

  -۱۵فلات ایران  
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   -۲۳      ( شاهنشاه)  فریدون
 

    -۸۰-۷۶-۷۵-۱۹    (  فردوسی)  فرَتوسی
 

  -۶۳-۶۲-۶۱-۴۱-۳۳-۲۶-۹          فرانسه
 

  -۴۷-۴۶فنلاند   
 

  -۶۲(    فدرالی - فدرال)  فدرالیسم
 

   -۴۷-۴۶    آنندراج فرهنگ
 

  -۱۰۲-۱۰۱   (  ایزدها)  فرشته ها
 

 -۹۶     فلسطین  
 

 -۷۱    ف رغانه   
 

  -۱۱۳-۱۰۵-۱۰۴-۱۰۳قرآن  
 

  -۷۲-۵۱-۴۶-۴۳-۲۳-۲۲-۲۰-۹  (کفکاز  )قفقاز 
 

  -۷۲  (کشکایی  )قشقایی 
 

  -۵۶قزاقستان   
 

  LIRAVIBOOK.COM   -۱۰۳ کُهن اما نو 
 

  -۶۰   (شاه یعنی  ) KIکی 
 

  -۶۰(  کوی هوسرو  ) کی خسرو
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    -۶۰  (کیقباد  -کوی کوات  )کُوواد کی 
 

  -۶۰(   کوی اوسن )  کی کاووس
 

      -۶۲-۵۹  (کی  -کَوی  )کاوی 
 

   -۵۹کاوه 
 

  -۱۱۲   کوروش بزرگ
 

   -۷۱ کوروش یکم 
 

لت     -۴۸-۴۷-۴۶-۳۳ک 
 

  -۳۴(     کاتولونیا – کاتولون یا)  یا کات آلان
 

   -۳۴کروواسی   
 

   -۴۸کرمان   
 

   -۶۳کولی ها   
 

   -۱۱   کمونیست 
 

  -۱۰۶   (قانون  )کانون 
 

  -۷۲   (قشقایی  )کشکایی 
 

  -۲۵           کاس
 

              -۳۷-۲۵     کاسیت
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  -۲۵      کاسی
 

   -۳۷-۲۵      کاشی
 

  -۲۶      کاسپی
 

  -۳۷  کاسپین 
 

  -۲۵       کیدار
 

  -۲۵     کودار
 

  -۲۵     کودرَوَن
 

  -۲۵       کوشان
 

 -۷۲-۵۱-۴۶-۴۳-۲۳-۲۲-۲۰-۹  (      ( قفقاز)  کفکاز
 
  -۲۲         ( کشور)  کُره
 

  -۱۱         کمونیست
 
  -۵۸-۳۸(    گاتها – گاتا)  گاثا
 

  -۱۰۰-۹۹-۹۸  زرتشتی گاه شمار
 

  -۷۸-۷۶   گیل گَم ش
 

  -۴۷گوتن بورگ  
 

  -۴۸-۴۶-۳۴-۳۳ گوت 
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   -۹      گرجستان
 
   -۲۵        رمانگ  
 

  -۲۵   (  بوشهر)  لیان
 

  -۳۱   ( لان دُن - لاوان دُن ) لندن
 

 -۱۰۴-۶۳-۶۰لاتین   
 

  -۳۸لهستان   
 

 -۳۸ل خ    
 

 -۶۳لیتوانی   
 

هر  )محمدرضا شاه پهلوی           -۱۱۲-۷   (آریام 
 

 -۱۱۰    میتانی 
 

هرگان      -۹۰    (میتراکانا  )م 
 

 -۹۶-۹۵-۹۱-۹۰-۲۲مسیح    
 

 -۷۲-۷۰  مادها 
 

هر هراب  )به ام   -۸۹   (م 
 

 -۳۸-۳۷    (مغان  -مُغ  -مَغ  )مَگ 
 

هر  -میترا  )میثرا     -۹۲-۹۱-۹۰-۸۸-۴۲-۲۴   (م 
 



142 
 

        -۴۵  (دین ساز  معروف ایرانی و پیامبر  نقاش  )مانی 
 

   -۸۶-۲۴-۱۴-۶     مَزدا
 

  -۲۶     مَرداویچ
 

د   -۳۳-۲۵      ماساگ 
 

      -۱۰۰-۵۵-۶۴-۵۴-۵۳-۵۲-۲۶     (مانک اوُل  ) مغول
 

  -۸۴     ماندالا 
 

    -۱۰۹-۱۰۶     مصر 
 

  -۳۸-۳۷-۳۱     ( مجارستان)  مَگیارستان
 

  -۱۱۲-۷       ناسیونالیسم ایرانی
 

  ۲۳-۲۰      ( شاهنامه)  نارت کاچیتا
 

  -۷       نظامی گَنجَوی
 

 -۴۳      نخَشی
 

 -۱۱۰        نوزی
 

 -۲۸     ( ونیز)  ونیزیا
 

 -۵۸    ویس پَت
 

 -۴۶-۳۴       ویس گوت
 



143 
 

              -۴۹      (ورنگی ها  )وَرَنگیان 
 

 -۷۰-۶۸-۴۵-۴۲-۳۵    هخامنشیان 
 

 -۴۲      (سَکا  )هَخا 
 

 -۲۵       ه رمان
 

ل                                 -۲۱    ه گ 
 

 -۳۷      ه رودوتوس
 
 -۱۱۰-۶۶-۶۱-۳۵-۲۳-۲۲       هند
 

 -۶۲-۴۱       هلند
 

ل نیسم  -۱۰۶        ه 
 

 -۳۲       (خُتنَ  )هووَتنَا 
 

ر   -۳۵    هوم 
 

  -۲۸      هیمالیا
 

  -۱۱۰-۴۲   هیتی 
 

  -۱۰۴(    ایبری – عبری)  هیپرو
 

      -۸۲-۸۱-۸۰   (سواستیکا  ) هو استیکا
 

 -۸۶-۸۴    یانترا 
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   -۲۹-۲۸-۲۷-۵۰-۳۸     (یاسین  –یاسون  ) یاس
 

  -۲۹-۳۸       یاش
 

  -۵۰       یازیک
 

   -۲۹    یاز  
 

   -۲۷    یاشین 
 

  -۸۱      یوگا 
 

 -۵۳      یوغور
 

 -۱۰۶-۶۹-۶۸-۶۴-۶۳-۶۱-۴۱-۳۵    یونان 
 

  -۲۳-۲۲-۱۹یونانی ها   
 

 ۲۶    یوشیج
 

 -۱۱۰     یورگان تپه 
 -۹۳-۸۹-۸۵-۸۴  یهودیان                             
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